
 

 
 

  :در دو مدرسة کوفه و قمریاهل ب یخلقر نور اتیروا انیراو یشناسانیجر

 شناسی راویان روایات خلقت نوریجریان
 در دو مدرسه کوفه و قمبیت اهل

 ∗امداد توران 

 چکیده
فرض که نقل روایر حاکی از باور راوی به مضمون آن اسر مقالۀ حاضر با این پیش

کلامی در دو  -های حدیثیپردازد که کدا  یک از جریانبه این مسخئله و پرسخش می
را نقل کرده و به مخدرسخخۀ کوفه و قم، روایات مربوط به خلقر نوری اهل بیر

تقاد که سیر تاریصی اعاند. پاسخ به این پرسش افزون بر اینورزیدهمضمونشان اعتقاد 
تر مرزهای محتمل اعتقادی میان امامیه و دهد، به ترسیم دقیقبه این آموزه را نشان می

کند. در این راسخختا، مجموع روایات خلقر نوری در کتب متهمان به غلو کمک می
که به کدا  جریان فشری تعلق حیث اینروایی نصستین استصراج شده و راویان آنها از 

ند. در مدرسخخۀ کوفه افزون بر متهمان به غلو، راویان موثق و دارند، شخخناسخخایی شخخد
را بیر مسلم نیز روایات مربوط به خلقر نوری اهل بن ای چون محمدبلندآوازه
ت با اند. در مدرسخخۀ قم نیز دو خط اصخخلی نقل حدیث، در نقل این روایانقل کرده

توان رو، نقل این روایات و اعتقاد به خلقر نوری را نمیدیگر اشتراف دارند. از اینیک
باور و متهمان به غلو دانسر. همچنین بر پایۀ برخی فرق و فاصخل شخیعیان راسخر

رغم رواج در میان بصش  توان حدس زد که اعتقاد به خلقر نوری، بهشخخواهد، می
 یر نبوده اسر. اعظم امامیان، یک اعتقاد فراگ

 ها واژه دیکل
 .خلقر نوری، مدرسۀ کوفه، مدرسه قم، متهمان به غلو، محدثان

                                                        
  استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب  ∗
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 مقدمه

امامر یشی از مباحث مهم کلا  امامیه از آغاز تا کنون بوده اسر. هرچند در طول تاریخ 
بوده، اما شخخیعیان کلا ، نقطه عزیمر بحث امامر بیشخختر مسخخئلۀ جانشخخینی پیامبر

کردند، مرزهای نقل میدو  هجری در پرتو روایاتی که از امامان کم از سخخدۀدسخخر
شناسانه را فراتر از این بحث، به موضوعات دیگری چون خلقر نوری، علو  مباحث اما 

 گیری درهای فراطبیعی و نقش کیهانی امامان گسخترش دادند و موضعمندیخاص و توان
متشلمان امامی بوده اسر. سیر تاریصی های مهم قبال این موضوعات، همواره از دغدغه

دربارۀ این موضوعات و نظایر آن از زمان تدوین کتب های کلامی متشلمان امامی دیدگاه
آسخخانی قابل شخخناسخخایی اسخخر، اما رهگیری  کلامی جامع در سخخدۀ چهار  تا کنون به

نیسرا زیرا های کلامی دربارۀ همین موضخوعات در دورۀ پیش از آن چندان آسان دیدگاه
های پیشتر عبارت اسر از بازسازی های کلامی دورهیابی به دیدگاهترین راه دسراصخلی

اند. ای که به یادگار گذاشخختههای حدیثیآنهخا از طریق کنخد وکاو در احادیث یا مجموعه
یا  بودن کوشخخد تا با تأمل در آینۀ میراث حدیثی دو مدرسخخۀ کوفه و قم،تحقیق حاضخخر می

را در دوران شخخشوفایی این دو بیر و چند و چون باور به آموزه خلقر نوری اهل نبودن
 مدرسه روشن کند. 

جاسخخر تا که ماجرای باور به این آموزه در این دو مدرسخخه را دنبال کنیم، بهپیش از آن 
های پیشین امامی در باب امامر، رسم های جریانها واگراییگراییتاویری کلی از هم

کنیم تا نقطۀ عزیمتی برای بحث باشد. در سدۀ دو  هجری اختلاف میان اقلیتی از شیعیان 
ابی زینب مشخخهور به ابوالصطاب که شخخأن  سخخعید، ابن بن عان، مغیر سخخم بن همچون بیان

بردند و اکثریر شخخیعیانی که با این غلو و امامان را تا سخخرحد الوهیر و ربوبیر بالا می
مبخالغخه مصخالف بودنخد، بخه آنجا انجامید که اکثریر شخخیعیان به پیروی از رهنمودهای 

بدانند، بیر اعتبار لاز  برای نقل سصنان اهل تنها فاقداقلیر را به اتها  غلو نهامامان
لحاظ اجتماعی نیز طرد کنند. اما این اقلیر غالی جبهۀ درگیری خود را به مباحث بلشه به

شناسی محدود و منحار نساخر، بلشه در حوزه شریعر و سیاسر نیز مسیر نظری اما 
عملیع غالیان که لزوما  هر غالی خود را از بدنۀ امامیه جدا کرد. مهمترین باورهای نظری و 

، به همۀ آنها معتقد نبود، مشتمل بر این عناصر بود: اثبات الوهیر و ربوبیر اهل بیر
ادعخای رسخخالر برای خود، قول به تفویَ، حلول، تناسخخخ و کفایر معرفر به اما  از 



جر 
یان

سی
شنا

 
راو 

 یان
روا

ت
یا

 
نور 

ت 
خلق

 ی
ل ب

اه
ت

ی
 قم

ه و
کوف

سة 
در

و م
ر د

:د
 

 

 

53 

 هایی از این دسر.شریعر و تفسیر باطنی از آیات برای توجیه دیدگاه
، به معنای افراد غخالی از بدنۀ شخخیعه و طرد ایشخخان از سخخوی امامان جخدایی این

ماندن اکثریتی یک دسخر نبود که تاخور یشسخانی از شأن اما  داشته باشندا زیرا در باقی
ل چه در کتب رجا اساس آن ای حضور داشتند که برمانده، همواره دستهمیان اکثریر باقی

شخخدن آنها به غلو، گاه با  اند. متهمان متهم بودهو فهرسخخر درج شخخده به همنوایی با غالی
عمر که به قول به تفویَ متهم  بن انتسخخاب عقاید غالیانه به آنها همراه بودا نظیر مفضخخل

بود. البته، دربارۀ بیشخختر متهمان به غلو دقیقا  مشخخصص نشخخده که وجه این اتها  چه بوده 
به طرد اجتماعی متهمان از سوی  هااسخر. به هرحال، شخاهدی وجود ندارد که این اتها 

ات تنها مشتمل بر اعتقادبدنۀ اصلی شیعیان انجامیده باشد. از سوی دیگر، روایات آنها نه
رسخمی غالیان نیسر، بلشه گاه متضمن رد صریح باورهای غالیانه نیز هسر: همچون ردّ 

: 54، ج2430جلسی، ا م251: 2434نصخفار،سخنان  بن گری در حدیث منقول از مفضخل و محمداباحی

اند اورمه کتابی در ردّ غلات نیز نوشته فراتر از این، برخی متهمان به غلو همچون ابن (.581
. بر این اسخخاس، این اقلیخر متهم به غلو نیز در جبهۀ مواجهه فشری با (003: 2433ننجخاشخخی، 

ه غلو ی اتها  بغالیان در صف اکثریر قرار داشتند و با ابطال باورهای غالیانع مطرود تیرها
 کردند. سوی ایشان روانه میرا به

های نزاع اکثریر شیعیان و اقلیر غالیانع کم نسبی سرفالبودن دسخر رغم روشخنبه
ماندۀ اکثریر چندان معلو  نیسخخر. به های نزاع میان دو بصش باقیمطرود، سخخرفاخخل

، با غالیان رسخخمی رغم تقابل فشری متهمان به غلوعبارت دیگر، معلو  نیسخخر که چرا به
واقع، اختلاف روشنی  اند. آیا بهبرخی امامیان، ایشان را نیز در زمرۀ غلات به حساب آورده

بین اعتقادات متهمان به غلو و دیگر شیعیان وجود داشته اسر  برای پاسخ به این پرسش 
تحقیق  نباید مناسبات حدیثی و اعتقادی متهمان به غلو با بدنۀ اصلی امامیه را سنجید. ای

را برگزیده از میان مجموع موضخوعات قابل سخنجش، موضوع خلقر نوری اهل بیر
باره سو نظر متهمان به غلو و از سوی دیگر، نظر بدنۀ اصلی امامیه را در ایناسر تا از یک

را در میان موارد اتها  بررسخی کند تا امشان قرار داشتن قول به خلقر نوری اهل بیر
جد. برای مقایسخخۀ نظر متهمان به غلو با دیدگاه بدنۀ اصخخلی امامیه در متهمان به غلو بسخخن

کنیم با مراجعه به منابع روایی به این پرسخخش طور که اشخخاره شخخد، تلاش میباره هماناین
اند در کوفه و قم چه کسانی بودهپاسخ دهیم که راویان روایات خلقر نوری اهل بیر
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اند تا بتوان باور به مضمون آنها ین روایات را نقل کردهو آیا تنها همان اقلیر متهم به غلو ا
که افزون بر آنها، دیگر امامیان را در زمرۀ موارد احتمالی اتها  ایشخان به غلو دانسر یا این

ی اند و اساسا  این عقیده، باوراند نیز روایاتی از این دسر را نقل کردهکه به غلو متهم نبوده
 در کوفۀ سدۀ دو  هجری قمری بوده اسر.  فراگیر در جامعۀ امامیه

 های روایات خلقت نوری اهل بیتگونه

دسخخر ندارند، گویند، مضخخمونی یکسخخصن میروایاتی که از خلقر نوری اهل بیر
بلشه مضخامین آنها در قیاس با هم اوج و حضیضی دارد که احتمال نزدیشی آن به اندیشه 

ین کنیم افزون بر پاسخ به ارو، در این تحقیق تلاش میکند. از اینغالیانه را کم یا زیاد می
قل چه چیزی ن»یم که ، به این پرسش نیز پاسخ ده«چه کسی نقل کرده اسر»پرسش که 

رسخد، در مقا  پاسخ به پرسش دو ، مضامین این روایات به سه به نظر می«. شخده اسخر
 اند: دسته قابل تقسیم

ه به کآنگویند، بیعنوان نور یا از نور سصن می به. روایاتی که از خلقر اهل بیر2
خلقر نوری »را بودن دیگران در این فضخخیلر اشخخاره کنند. این دسخخته از احادیث  سخخهیم
: 5، ج2015ا همو، 223: 2، ج2082ا همو، 424: 4، ج2420صخخدوق،  ا شخخیخ080: 2، ج2433نکلینی،  نامیممی« خخاص

230).1  

ثابر . روایخاتی کخه فضخخیلر خلقر نوری را برای شخخیعیان نیز به تبع اهل بیر5
صدوق،  ا شخیخ435: 2، ج2433نکلینی، نامید « احادیث خلقر نوری عا »توان آنها را دانند که میمی

 .  (04: 2، ج2082

 بودن یا تقد  این از نور، پیشخخین. روایخاتی کخه افزون بر بیخان خلقر اهل بیر0 
چه تقد  زمانی نپیش از خلقر عالم یا آد ( و چه تقد  رتبه  -اند خلقر را نیز طرح کرده

نوری خاص  احادیث خلقر»که این روایات را  -یا مشانر نخلقر و اسخختقرار در عرش(
 .  2(445: 2، ج2433نکلینی، نامیم می« پیشین

                                                        
ا خزاز رازی، 04: 2003ا النعمخانی، 213: 2008ا همو، 02: 2، ج2015. همچنین نخک: شخخیخ صخخخدوق، 1

2432 :222. 

 ،234، 530 ،1: 2، ج2082ا شخخیخ صخخدوق، 534 -530 ،443، 202: 2، ج2433. همچنین نک: کلینی، 2
: 5، ج2015ا همو، 001 و110: 5ا همخان، ج534: 2، ج2002ا همو، 020: 5ا همخان، ج283 ،202



جر 
یان

سی
شنا

 
راو 

 یان
روا

ت
یا

 
نور 

ت 
خلق

 ی
ل ب

اه
ت

ی
 قم

ه و
کوف

سة 
در

و م
ر د

:د
 

 

 

84 

از نور دلالر توان دسخختخه چهخارمی را نیز افزود که اگر چه به خلقر اهل بیرمی
ین را نصسخختکند پیامبر و اهل بیرندارند، اما با ادبیاتی که دسخخته سخخو  را تداعی می

احخادیخث »، این دسخختخه را (3و2، ح 442: 2، ج2433نبرای نمونخه، نخک: کلینی، کننخد مصلوق معرفی می
نامیم. احادیث نصستین مصلوق با توجه به تفایلی که در آنها وارد می« نصستین مصلوق

بودن مضخمون، دسخر کمی از احادیث دسختۀ سو  ندارند،  شخده از حیث اهمیر و والا
ر معرض ز دای که اگر قرار باشد، دستۀ سو  در معرض اتها  غلو باشند، این دسته نیگونهبه

تری همان اتها  خواهند بود، اما دسختۀ نصسخر و دسختۀ دو  از احادیث که مضمون رقیق
 دارند، قاعدتا  باید کمتر از دو دستۀ دیگر در معرض اتها  غلو باشند.

 کنندگان به غلومتهمان به غلو و متهم

ه غلو د، اما بکه در صف غالیان رسمی نبودنرغم آنپیشختر گفتیم که گروهی از امامیان به
که گروه یا متهم بودنخد. آیخا بخه واقع، آنها در نظر همۀ شخخیعیان متهم به غلو بودند، یا این

رسد مصالفر با متهمان زنی بوده اسر  به نظر میجریانی خاص دسر اندرکار این اتها 
 گردد: غلو عمدتا  به دو جریان و خط فشری بازمی

زیاد و  بن در زمان خود محدثانی چون سهلعیسی که  بن محمد بن نصسر، خط احمد
ابوسخخمینخه را بخه اتها  غلو از قم اخراج کرد، اما این یک اقدا  موردی نبود، بلشه در یک 

ی، ها در برخورد با متهمان به غلو بود مقطع زمخانی رویۀ قمی . منابع رجال و (225: 2048نکشخخّ
عیسی و همفشران او در  بن حمدم بن فهرسر تاویر روشنی از معیار غلو در اندیشۀ احمد

عبداللّه و  بن طور که در ادامه خواهیم گفر، سخخعددهند، اما اگر هماندسخخر نمی قم به
وان تصخدوق را در سه طبقۀ متوالی وارثان فشری او به حساب آوریم، می ولید و شخیخ ابن

ری برای باوشناسی ایشان ترسیم کرد و حدود مجاز فضیلرتاخویر نسخبتا  روشنی از اما 
های گیریتوان حدس زد که سصرامامان را از نظر ایشخان تعیین کرد. در این صورت می

عنوان سرسلسلۀ این خط حدیثی فشری در قبال متهمان به غلو  عیسی به بن محمد بن احمد
 به جهر تصطی ایشان از این حدود بوده اسر. 

د تا ولی صدوق و استادش ابن اسی شیخشناساس آنها، اما  هایی وجود دارند که برقرینه
                                                        

 .33: 2432ا خزاز رازی، 001: 2430ا همو، 485
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ولید از  صخخدوق به پیروی از اسخختادش ابن نظرانه بوده اسخخر. دفاع شخخیخای تنگاندازه
و نیز تعبیر و تفسیرهای او از احادیث نشان از این محدودنگری داردا برای  سخهوالنبی

سخنان و ابوسمینه نقل شده  بن صخدوق پس از نقل روایتی که از طریق محمد مثال، شخیخ
لّ نظلّین( را پیش از مصلوقات دیگرآفرید، این دو ظلّ را به مبنی بر این کخه خخداوند دو ظع

وق، صخخد نشخیخکند اند، تفسخخیر میکه پیش از انبیا آفریده شخخده« روح امین»و « روح مقدس»

قل کرده و هماهنگ با روایات دیگری که خودش ن -توانسخخر که می، در حخالی(250: 2008
 تفسیر کند. و علیبه ظلّ پیامبر -سنان نقل شده  بن مجموع روایاتی که از محمد

گویند، تاریح سصن میاو همچنین پس از نقل روایاتی که از خلقر نوری پیامبر
صخخدوق،  نشخخیخکند که ارواح امامان و نیز مؤمنان همراه با روح آن حضخخرت آفریده شخخدند می

دهد و هم اسخخر کخه او با این تفسخخیر هم نور را به روح تقلیل می . روشخخن(480: 5، ج2015
کند. همچنین وی برای روایتی که تعابیر بلندی را نفی میبودن پیامبر نصستین مصلوق

ای را کار برده، معنای سادهبه دربارۀ امیرالمؤمنیناللّه را اللّه، قلب اللّه و عیننظیر علم
شخخناختی یا وسخخاطر فیَ هرگونه دلالر بر جایگاه رفیع جهان گیرد که فاقددر نظر می

توان نتیجه گرفر که سیاسر . بدین ترتیب، می(214: 2008صدوق،  نشیخبرای آن حضرت باشد 
های خاص صخخدوق در قبخال روایخات مشخخعر بر امخامخر والامرتبخه که از ویژگی شخخیخ

آنها  ی که امتیاز نکر شده دراگونهگویند، تفسیر یا تأویل آنهاسر بهسصن میبیر اهل
صخخدوق این  چه بسخخا شخخیخای قابل تعمیم به عمو  مؤمنان باشخخد. کم تا اندازهدسخخر

عیسی به ارث  بن محمد بن ولید و با واسطه از احمد ها را از اسختاد خود ابنمحدودنگری
ز همین اتواند عیسی با برخی متهمان به غلو می بن محمد بن برده باشد. برخورد تند احمد

 اختلاف در تفسیر روایات سرچشمه گرفته باشد، نه از صرف نقل آنها.
اندرکار مبارزه با متهمان به غلو، خط پیروان گرایش کلامی هشخخا  و خط دیگر دسخخر

و  عمر کشّی بن اش محمدشانان و شاگرد باواسطه بن یونس در خراسان اسر، یعنی فضل
. در رجال کشّی شمار بالایی از (223-02: 12، ش2002، نک: رضخایینمسخعود عیاشخی  بن نیز محمد
توان یافر. گرچه روش فضخخل در مواجهه با های فضخخل را به متهمان به غلو میاتها  زنی

سخنان این نیسخر که مستقیما  آنها را به غلو متهم کند،  بن افرادی چون ابوسخمینه و محمد
ند که در برابر غالیان رسخخمی اتصان کرده کای را اتصان میبلشخه در برابر آنها همان شخخیوه

اسخخر، یعنی متهم نمودن آنهخا بخه کخذب بخه تنهخایی یا در کنار غالیان رسخخمی همچون 
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ی: ابوالصطاب  ها از محدودنگری وی در باب زنیبسخخا این اتها . چه(241، 250، 252-253نکشخخّ
 شناسی سرچشمه گرفته باشد. اما 

شناسی را نقل کرده که جریان مقابل در باب اما  کشخی خود داسختان مواجهه فضخل با
کرده اسر طی آن او هرگونه علم اما  را که از غیرطریق وراثر حاصل شده باشد، انشار می

 منسوب به فضل نیز هرگونه اعتقاد به الها  به ائمهالایضاا در کتاب  1.(200: 2048نکشّی، 
عالم  -بن الاباح  . موضخع کشّی در قبال نار2(412-413: 2010شخانان،  بن نفضخلرد شخده اسخر 

گیری فضل تلقی شود. کشّی روایات متعددی تواند امتداد موضعنیز می -رجالی خراسانی 
قل سنان ن بن عمر و محمد بن یزید و مفضل بن الاباح در مدح سلمان، جابر بن را از نار

ی خورسخخد دسخخرکند که به نظر میمی اندا زیرا در ش نیامدهکم برخی آنها به مذاق کشخخّ
بن الاخخباح و هم  آغاز نقل یک روایر به هنگا  نکر سخند، هم راوی مسختقیم یعنی ناخخر

شخخمعون و  بن حسخخن بن محمد باخخری، محمد بن روایخان پیش از او، یعنی اسخخحاق
ی، کند سخخنان را غالی معرفی می بن محمد . همچنین او بر یشی از روایات (055، 28: 2048نکشخخّ

زند که این روایر راجع به زمانی اسر که او هنوز خطابی مدح مفضل تعلیق می مربوط به
ی، نشده بود  استاد کشّی نیز همین دیدگاه را  مسعود بن رسد محمد. به نظر می(050: 2048نکشخّ

ی از او نقل می  حمدم بن اسحاق ابویعقوب تا رفتم بغداد به»کند که: داشخته اسخر. کشخّ
 ادار من آورد تا از آن نسصه بر یبرا یرا برا مفضل از کتابی و بود غالی او. ببینم را باری

 . (202: 2048نکشّی، « یرفتماز او نپذ رو،از همینبود و  یَکتاب مشتمل بر تفو ینکه ا ید د
که از پیوسخختن فرد متهم به جرگۀ غالیانی چون جای آنبخدین ترتیخب، اتهخا  به غلو به
کنندگان به هایی ناشی شود که متهماسخر از محدودیرابوالصطاب ناشخی شخود، ممشن 

                                                        
ی توقیعی را از اما  حسخن عسخشری1 کند که در آن حضخرت فضخل را سرزنش کرده اسر. گزارش می . کشخّ

اری، ات مصتننک: بیاند اش سخخاختگی دانسخختهعالمان رجال این توقیع را با توجه به اشخخشالات سخخندی و محتوایی
مامر دربارۀ اای دیگر از شیعیان ، اما سخاختگی بودن توقیع، اصل ماجرای اختلاف وی با دسته(200-222: 2005

ی داسخختان این اختلاف را از علی بن محمد بن قتیبه و او از عبدالله بن حمدویه بیهقی را نفی نمی کندا چرا که کشخخّ
فضخخل و مروج آثار او بوده و عبدالله بن حمدویه نیز یشی دیگر از کنخد. علی بن محمخد بن قتیبه شخخاگرد نقخل می

. بنابراین، جعلی بودن این توقیع، اصخخل گزارش را که حاکی از (030نهمان: شخخاگردان و روایان فضخخل بوده اسخخر 
 کند. دربارۀ امامر و دیگر موضوعات اعتقادی اسر، نفی نمیاختلاف فضل با گروهی از شیعیان 

کید بندی اصخحاب امامان دسخته. دربارۀ 2 دربارۀ علم اما ، نک: رضخایی، تبیین معنایی اصطلاح علمای ابرار با تأ
 .38-10، ص 02، ش 2002، اندیشه نقین دینی، بر جریانات فشری اصحاب ائمه
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گرفتند و در نتیجه هر کس را که پا از محدودۀ در نظر میغلو برای شخأن و مقا  امامان
کردندا هرچند خود متهم به غلو و یا حتی نهاد، به غلو متهم مینظر ایشخخان فراتر می مخد

 دانستند که این متهمان پیوندی با اعتقاد و سلوف غالیانع مطرود ندارند. کنندگان میمتهم

 کوفه ۀمدرس

بندی در مدرسخۀ کوفه، چندین گرایش معرفتی قابل شناسایی اسر: بر اسخاس یک دسخته
ناسی شاساس اصطلاح ، گرایش محدثان متشلم، محدثانی که افزون بر نقل حدیث براول

ر این دجدل با مصالفان فشری نیز داشتندا چه گو و زمان خود فعالیر کلامی، یعنی گفر
فراتر از آن به جعل اصخخطلاح و  کردند یامتنی اسخختفاده میاز ادبیات درون تنهامجخادلخه 

گروه قابل شخخناسخخایی  /کردند. در این گرایش چند جریاناقدا  میپردازیع فرامتنی نظریه
روشنی توان امتداد اندیشۀ او را تا حدی در قم و بهحشم که می بن ( جریان هشا 2اسخر: 

سخخالم که به دلیل تمایز اندف با گرایش  بن ( جریان هشخخا 5گیری کردا در خراسخخان پی
عنوان جریانی  توان از امتداد آن بهر میویژه در موضوع امامر، دشوامحدثان صخرف و به

( زراره و اصحابش که این دو گروه 4( مؤمن طاق و اصخحابشا 0مسختقل سخصن گفرا 
ای از همفشران در طی چند نسخخل تبدیل اخیر به احتمال زیاد به جریان، یعنی سخخلسخخله

 نشدند. 
رف که به نقل و حداکثر دسته و  د و در جدالپرداختنبندی احادیث میدو ، محدثان صع

 اند.مسلم و ابوبایر از این دسته بن شدند. محدثانی چون محمدمناظره وارد نمی
هایی که لحاظ دیدگاهسخخو ، متهمخان به غلو که هرچند کارشخخان نقل حدیث بود، به 

 1های جامعۀ شیعی متمایز بودند.داشتند، از دیگر طیف دربارۀ مقا  و شأن امامان
کردن دامنۀ بحث، به این مسئله خواهیم پرداخر که کدامیک از سه  در ادامه، با محدود

 در -و به چه میزان  -هایش و متهمان به غلو متشلمان با زیرشاخه -جریان محدثان، محدث
 2اند.نقل احادیث خلقر نصستین سهیم بوده

                                                        
وی سای اسر که پیش از این از بندیهای معرفتی مدرسخۀ کوفه بازسخازی شخدۀ دستهبندی از گرایش. این دسخته1

 .  (12-2002:02اقوا  کرباسی، نک: نیشی از محققان صورت گرفته اسر: 
. اسخخر اسررناد صرردوقو  درایة اونقرافزار . اطلاعات آماری کلی راجع به راویان در مقاله حاضخخر برگرفته از دو نر 2
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 نقش راویان متهم به غلو در نقل روایات خلقت نوری

 فراوانی نقل 

 جابر ین یزید 

: 2، ج2433نکلینی، قرار دارد  جابر در طریق چهار روایر از روایات خلقر نوری اهل بیر 

. از این میان، دو روایر نوری )00: 2003ا نعمخانی، 283: 2، ج2082ا همو، 424: 4، ج2320صخخدوق،  ا شخخیخ445
، 2433لینی،نکاند و دو روایر نوری خاص پیشین (00: 2003ا نعمانی،424: 4، ج2420صخدوق، نشخیخخاص 

. احتمالا  جابر نصسخختین متهم به غلو کوفی بوده که در ربع (283: 2، ج2082صخخدوق،  ا شخخیخ445: 2ج
 نصسر سدۀ دو  این احادیث را نقل کرده اسر.

ی از یش« مغیریه»نگاران اهل تسنن جابر را دومین رئیس فرقه نگاران و شخرح حالفرقه
ناشعری، اند سعید آن را تأسیس کرد، معرفی کرده نب های غالی منتسب به شیعه که مغیر فرقه

نطاووسی اند . برخی معاصران، شواهدی بر ردّ مُغیری بودنع جابر آورده(218: 2035ا حمیری، 8: 2433

   1(.80-85: 2088مسروری، 
                                                        

، به این مقاله ها در اسخخناد وجود داردافزارها از حیث عد  لحاظ مشخخیصهبدین ترتیب محدودیتی که در این نر 
 افزار اسر.راه یافته اسر. همچنین مبنای ارزیابی راویان نیز ارزیابی این دو نر 

 تواند دردربارۀ مصالفان مذهبی در معرض تردید قرار دارد، این دعاوی مینگاران اهل تسخخنن . گرچه دعاوی فرقه1
زئیات اسختفاده شخود. بر اساس برخی صخورت وجود شخواهدی در متون موافقان مذهبی برای تأیید و تشمیل ج

توان احتمال داد که اگر نه خود جابر، روایات منقول از وی در معرض اتها  غلو قرار داشخخته شخخواهد اجمالی، می
او در کنار مغیر  بن سعید غالی قرار ( 205: 2403نکشی، اسخرا برای مثال، در روایتی که در تبرئه وی وارد شخده 

دلیل تشخابه سخنخ اتها  به هر دو باشخد. شاهد احتمالی دیگر سصن نجاشی اسر که جابر تواند به گرفته که می
را دال بر اختلاط در « اختلاط»پژوهخان واژۀ . برخی رجخال(258: 2433ننجخاشخخی، را مصتلط خوانخده اسخخر 

اما این  باشخخد،« غلو»تواند همان که می( 528: 4، ج2438ننوری، اند عقیخده، یعنی انحراف اعتقخادی دانسخخته
تواند بر هر کدا  از اختلاط در عقل، یعنی اختلال احتمخال نیخازمنخد تقویخر اسخخرا چرا کخه واژۀ اختلاط می

عقلی و اختلاط در عقیده دلالر داشخته باشخد و ترجیح یشی بر دیگری نیازمند شاهدی گویاسر. شاهد دیگر 
ل و جمی بن منصل و صالح بن مفضل و رشم بن اند، نظیر عمروتضخعیف راویانی اسخر که از وی روایر کرده

صورت موردی نیز یشی از . نجاشخی افزون بر این تضخعیف کلی، به(258: 2433ننجاشخی، یوسخف بن یعقوب 
کند. به گفتۀ او منصل بن جمیل خود ضخعیف و فاسدالروایه بوده ایشخان، یعنی منصل بن جمیل را تضخعیف می
(. در ادامه، خواهیم 452: 2433آن را نقل کرده اسخر ننجاشی، و کتابی در تفسخیر داشخته که محمد بن سخنان 

را غالی دانسخخته  جمیل بن غضخخائری منصل دید که محمد بن سخخنان نیز از متهمان به غلو اسخخر. همچنین ابن
 .(80: 2014نابن غضائری، اسر 
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 عمر بن مفضل

ل راوی یک روایر نصسخختین مصلوق  و دو روایر خلقر نوری  (442: 2، ج2433نکلینی،مفضخخّ
 . وی در زمان حیات اما  کاظم(001: 5، ج2002صدوق،  ا شخیخ445نهمان: خاص پیشخین اسخر 

 ق( از دنیا رفته و در طبقۀ بعد از جابر قرار داد.280 -258
را که رئیسش مفضل بود، پنجمین فرقۀ خطابیه و دهمین فرقۀ غالیه « مفضلیه»اشعری  

اند، قائل و همانند دیگر خطابیه به ربوبیر اما  جعفر صخخادقدانسخخته و ادعا کرده که ا
ناشعری، برائر جسخته اسر  اندا زیرا اما  صخادقکه از ابوالصطاب برائر جسختهجز آن

ا 421: 2433ننجاشخخی، اند . برخی منابع رجالیع امامی نیز او را در زمرۀ غلات برشخخمرده(20: 2433

ی روایات(88الغضخائری: ابن متعددی نیز هم در مدح و هم در ن  مفضل نقل کرده اسر  . کشخّ
کم بصشی از روایات مدح را قبول نداردا زیرا روایان ، اما خودش دسر(003-052: 2048نکشّی، 

های کشّی بر احادیث مدح و ن  . از تعلیقه(284، ش 055: 2048نکشّی، داند آنها را غالبا  غالی می
مفضخخل سخخه مرحله را پشخخر سخخر نهاده اسخخر: مرحلۀ توان دریخافر که به نظر او می

نک: نباوری، گرویدن به ابوالصطاب از بزرگان غالیان و عدول از پیروی ابوالصطاب راسخخر

ی،  صدوق  روایر( و آثار شخیخ 234ن اوکافی. شخمار بالای روایات او در (050 - 052: 2048کشخّ
 آوردند.شمار نمیها او را از غالیان بهنشانۀ آن اسر که قمی 1 روایر( 200ن

 بن شمر عمرو

و یک حدیث  (283: 2، ج2082صخخدوق، نشخخیخ نیشخخیخاص پ ینوریک حدیث خلقر  یراووی 
 یعفجُ  دیزی بن خود را از جابر ثیدو حد هرکه  اسر (00: 2003ننعمانی،  خاص ینورخلقر 

 ریروا 223 ،اربعه کتب در تشیروا 233 از و شاگرد خاص جابر بوده اونقل کرده اسر. 
 یبرا والا مقخامخاتاو متضخخمن  اتیخاز روا یاریخبسخخده اسخخخر. ررا از جخابر نقخل ک

توان را می او و (250: 2433نجاشی، ن بوده جابر کتب یاصل یراو شمر عمروبناسر. امامان
  .با مفضل دانسر طبقههماز جابر و  پسطبقه  در

                                                        
ین ه برای تدقیق اافزار اسخناد شخیخ صخدوق گرفته شده اسر. روشن اسر ک. این آمار اسختعجالی اسخر و از نر 1

آمار باید روایات تشراری را در آثار صخدوق کنار گذاشخر که در این صورت، احتمالا  درصد روایات مفضل در 
تواند حاکی از اعتبار روایات وی در نظر شخخیخ آثخار وی کخاهش خواهخد یخافخر، امخا همین آمار بدوی نیز می

 صدوق باشد.
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: 2014ابن غضائری، ن اسر کرده فیتضع را او یغضائر ابناو به غلو متهم نشخده اسخر، اما 

 را هاآنبرخی  شخخودمی گفته که شخخده اضخخافه ییزهایچ جابر کتب در ینجاشخخ گفتهبه. (34
   .(583: 2433نجاشی، ن اسر کرده اضافه شمر عمروبن

او با جابر و اتها  افزودن بخه غلو، ارتباط تنگاتنگ بن شخخمر  عمرورغم عخد  اتهخا  بخه
لحاظ اندیشخخه در مسخخیر اندیشخخۀ جابر حرکر دهد که او بهمطالبی به آثار جابر نشخخان می

کرده و اگر جابر را در زمان خود در معرض اتها  به غلو بدانیم، طبیعتا  او نیز در معرض می
 این اتها  خواهد بود.

 سنان بن محمد

، (020: 5، ج2082صدوق،  ا شیخ445: 2، ج2433نکلینی،  پیشخینوی راوی دو روایر خلقرع نوری خاص 
و یک روایر نصسخختین مصلوق  (223: 2، ج2082صخخدوق،  نشخخیخیک روایر خلقر نوری خاص 

 نکر با یطوس و (058: 2433ننجاشخی،  دانسخته فیضخع را او یشخاسخر. نجا (442: 2، ج2433نکلینی،
 دو و (431: 2453نطوسی،  دانسته طیتصل و غلو بر مشتمل را او کتب یبرخ شده فیتضعکه این
 یشی رد که اسر کرده نکر سنان ابن انهیغال غیر و یطیتصل غیر آثار به خودش یبرا قیطر
 غلو به متهم طور که خواهیم دید، خودهمان و دارد قرار یرفیصخ یعل بن محمد شطرق از

ی  که یثیادحا مجموع از. اسخخر در مجموع،  که افریدر توانمی کرده نقل دربارۀ اوکشخخّ
 .(230: 2048نکشّی،  اندداشته یمثبت نظر دربارۀ او یسیع محمدبن بن احمد و عبداللّه بن سعد
 دربارۀ او یمنف بس ینظرقتیبه  بن محمد بن علی شاگردش و شانان بن فضل ،مقابل در 

 ریررواپُ  یراو کیسنان  بن محمد .(241: 2048نکشّی، اند داشته نهیابوسم یعل بن محمد زین و
تی که در های نسبتا  مثبدیدگاهکرده و با توجه به نقل می ثیاز ابواب حد یاریبوده که در بس
سنان نقل شده  بن دربارۀ محمد عبداللّه بن و سعد یسیع بن محمد بن احمد کتب رجال از

قل نسنان  بن و نیز شمار بالای روایاتی که آنها در کتب روایی از محمد (233، 235: 2048نکشّی، 
حق مست متهمان به غلو   ازاو را قبول داشتند و او را  - در کل - هایتوان گفر قممی ،اندکرده

 . نستندداینم دیتبع
صدوق از  و آثار شیخ اوکافیعمر در  بن گفتنی اسخر که بیشترین تعداد نقل از مفضل

تواند حاکی از قرابر فشری سنان زاهری صورت گرفته اسر. این امر می بن محمد سوی
 این دو باشد.
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 حماد بن علی

 مصلوق یننصسخخت و یک روایر 1 (00: 2003ننعمانی، خاص ینورخلقر  یک روایر وی راوی
 یثحدو  شخخمر بن عمرواز را  اسخخر. او حخدیث خلقر نوری خاص (442: 2، ج2433نکلینی،

 طبقه باهم را اوتوان می یب،ترت یناز مفضخخل نقخل کرده اسخخر. بد را مصلوقنصسخختین 
او را متهم به غلو و  ینجاشخخ که ینیعبخاس الجراز بن علی. دانسخخرسخخنخان  بن محمخد

که از متهمان به غلو معروف  سمینه ابو علی بن محمد و (522: 2433نجاشخی، ن سختهدان یفضخع
 مادح بن علی مسعود، بن محمد از نقل کشّی به هستند. یکافاو از او در یانتنها راو ،اسر

  .(032: 2048نکشّی،  3اسر دانسته 2الاظ ه کتاب راوی و متهم را
حماد در سند تنها دو روایر واقع  بن گرچه در روایات بررسی شده در این تحقیق علی 

نقش زیادی در ترویج قول  الاظ هرود که به دلیل نقل کتاب شده اسر، در کل احتمال می
از اصطلاحات پرکاربرد « اظله»و « اشباح»دانیم که دو اصطلاح به اظله داشته اسر. می

                                                        
. در سخخند این حدیث علی بن محمد قرار دارد که محقق کتاب الغیبه نعمانی، علی اکبر غفاری آن را تاخخحیف 1

 .(00: 2003ننعمانی، علی بن حماد دانسته اسر 
: 2433ننجاشی، ( محمد بن سنان 2اند: داشخته الاظ ه. در میان راویان کوفی و بغدادی ظاهرا  سخه نفر کتابی به نا  2

داند الرحمن بن کثیر هاشخخمی که نجاشخخی این کتابش را فاسخخد و مصتلط و خودش را ضخخعیف می( عبد5ا (80
که به نظر نجاشخی معلو  نیسر این  (523: 2433ننجاشخی، ( علی بن ابی صخالح 0ا و (502: 2433ننجاشخی، 

ر سخخر. افزون بکند. به نظر نجاشخخی در هر حال اعتماد چندانی بر او نیکتاب از آن اوسخخر یا از دیگران نقل می
ی، ننجاشخخاین، سخخه راوی، احمد بن محمد بن عیسخخی از بزرگان راویان قم نیز کتابی با همین نا  داشخخته اسخخر 

2433 :85)  . 
کرده اسخخر و در  یدانسخخته و او را ثقه معرف یکاف یاتروا یرا راو یبن حمخاد منقر یعلخویی،  آقخای . مرحو 3

ی به نقل از محمد بن مسعود او را متهم و راو یرا همان کسخ یبن حماد ازد یمقابل عل  کتاب یدانسخته که کشخّ
ی  ، اما(458-453: 25ج، 2035خویی، ن دانسخخته اسخخر الاظ ه  نکر را کسخخی ازدی حماد بن علی از غیرکشخخّ
طوسی، ن اسر رجال در طوسخی کرده شخیخ یاد منقری حماد بن علی از که کسخی تنها سخویی از. اسخر نشرده
بن حماد  یعل ییعلامه خو ینشهوجه ا .اسخخر کرده نکر صخخادق اما  اصخخحاب از را او که (543: 2030

 ،یصیشخخاهد تار نبودگذشخخته از  یسخخرادانسخخته اسخخر معلو  ن یو نه ازد یرا همان منقر یاراتکامل اورو  یکاف
. دهدکه او را در معرض اتها  غلو قرار می اسخخروالامرتبه  یشخخناسخخاما  یامتضخخمن گونه یو یاتروا یمحتوا

 یرروا یکه از و برخیعمرو بن شخمر و مفضل و  همچون کرده یرروا یشخاناز ا یکه و برخی گذشخته از این،
در صخخورت  یحت رو،از این اند.به غلو متهم یا ضخخعیفاز افراد  ینهبن عباس و ابوسخخم یعل ، همچوناندکرده
 تهمم که به غلو یهمان ازد یرروا ینا یع راو بن حمادع  یعل یقینبه  یبحتمال قربن حماد، به ا یدو عل یرشپخذ

 بوده اسر. 
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 اسر. در ادبیات غالیانه آن زمان بوده

 عبید بن عیسی بن محمد

و دو ( 080: 2، ج2433نکلینی، خاص ینورراوی یک حدیث خلقر  دیعب بن یسخخیع بن محمد
 اسخخر. او (020: 5، ج2082صخخدوق،  ا شخخیخ443: 2، ج2433نکلینی،  نیشخخیخاص پ ینور حدیث خلقر

دهه نصسر سدۀ سو   تا احتمالا ونسی آنجا از وعبدالرحمن بوده  بن ونسی ییروا دشخاگر
 نیمۀ سدۀ سو  قمری حدود تا دیعب بن یسخیع بن محمد که داد احتمال توانمی بوده، زنده
 . اندبوده زنده

 را او یبرخ و بوده فیضع دیعب بن یسیع بن حمد، مف رست در طوسخی شخیخ ۀگفت به
 أصحابنا( منن یف جلیل» را او ینجاش لشن. (435: 2453طوسی، ناند دانسته غالیان قول به قائل
رده که صدوق نقل ک حال از شیخ نیدانسته و در ع «التاانیف حسن الروایة کثیر عین ثقة
نجاشی، ن اسر رفتهیپذیرا در صورت تفرد نم ونسی ثیاز کتب و احاد یمنقولات و دیول ابن

بصش اعظم  ردّ  یمعنابهولید حتی در زمان خودش  موضخخع ابن نیا احتمخالا  . (004: 2433
 زارا  اتشیروا اعظم بصشاربعه  در کتب اوبودا زیرا  عبید بن عیسخخی بن محمد اتیخروا

 چه کسخخی»که این انیب اصخخحاب ما با د ید :دیگومی یاسخخر. نجاشخخ کرده نقل ونسی
 .(004: 2433نجاشی، ن کردندمی رد را دیول ابن موضع نیا« باشد یسیع بن تواند مثل محمدمی

را نقخل کرده  یخلقخر نور ثیخکخه احخاد کسخخی ونس تنهخایخشخخخاگخردان  انیخمخ
ی، نکلین نقل کرده اسخخر دیحد بن یعلاز آنها را از  یشیاسخخر که  دیعب بن یسخخیع بن محمد

 نمازگزاردن که ، تا آنجابود مصالف ونسی و هشا  با شخدتبه دیحد بن یعل. (443: 2، ج2433
 در دیحد بن یعل تشخخهر به توجه با. (530: 2048ی، نکشخخ دانسخخریرا روا نم او امامر به

 حاکی از آن اسر کهاو از دیعب بن یسیع بن محمد ، روایر کردنع ونسی و هشا  با مصالفر
 زین یفشر یمحتوا لحاظبه .اسر نداشته هشا  یکلام خط به یچندان التزا  کنندهروایر

 یتح که میدانهشا  دانسر. می رویشناسی پرا در بحث اما  یسیع بن محمدنتوان  دیشخا
. (03: 12، ش2002نرضایی،  بودقائل امامان یو الها  برا ثیتحد به - هشا خلاف  بر - ونسی

با  او رشتینشخان از فاصخله ب ونسیاز شخاگردان برجسخته  یشاز ی خلقر نوری ثیحد نقل
 هشا  دارد.
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 مالک کوفی  بن محمد بن جعفر

از  یآنجا که و . از(04: 2، ج2082صخخدوق،  نشخخیخاسخخر  عا  ینورخلقر  یک حدیث او راوی
 یحیی بن نقل کرده و محمد یر( رواق515 ینمتوفا الصطاب أبی بن الحسخخین بن محمد

 بوده و یسیمحمدبن ع بن احمد با طبقهتوان احتمال داد که هممی ،العطار از او نقل کرده
 ائریغض ابن که او از کوفیانی اسرچهار  زنده بوده اسر.  ۀسد آغازخرتر از او تا أمت یدشا
زده شده شگفر ی. نجاش(48: 2014غضائری،  ابنن اسر متهم کرده ارتفاع به و دانسته کذّاب را او

 (.255: 2433نجاشخخی، ن اندنقل کرده یثثقه در بغداد از او حد یثحد یخکه مشخخااز ایناسخخر 
غضخخائری،  ا ابن13: 2433ننجاشخی، حمدان خاخیبی که خود به فسخخاد مذهب متهم بوده  بن حسخین

احادیثی از او نقل کرده و در یک مورد در ستایش او گفته  او دایة اوکبر در کتاب  (24: 2014
دٍ »اسر:  مَّ یا  عُلُو ا آلع مُحا اوع کٍ را الع رُ بْنُ ما عْفا انا جا کا  (. 33: 2420نخایبی، « وا

 (النهاوندی) الاحمری اسحاق بن ابراهیم

 سال دراسخر و  (283: 2، ج2082صخدوق،  نشخیخ نیشخیخاص پ ینورخلقر  ثیحدیک  یراواو 
ابن نارتفاع دانسته  یاو را در مذهب دارا یغضائر ابن .(20: 2433نجاشی، ن اسر بوده زنده 510

 (.21: 2453،طوسین اسر کرده یمعرف نشید در متهم را اونیز  یطوس و (00: 2014غضائری، 

 اراندرک دسخر غلو به متهم راویان از توجهی قابل مدرسخۀ کوفه شخخمار بدین ترتیب در
ر ه یاتکه رواتوجه به این در این میان با اند.بوده خلقر نوری اهل بیر احادیث نقل

( و یخرروا 4سخخنخان ن بن (، محمخدیخرروا 0(، مفضخخخل نیخرروا 4کخدا  از جخابرن
اسخخر  یانراو یگراز د یشب ی( در چهار طبقه متوالیرروا 0ن یدعب بن یسخخیع بن محمد

اند. هر بوده یاتروای این اصخخل جانافراد مروّ  ینحدس زد که در مدرسخخۀ کوفه ا توانمی
ر اند. به نظنقل کرده یشینخاص پ یدال بر خلقر نور یردو روا کمدسر یشانکدا  از ا

خلقر  یک حدیث ینروا - هم طبقه با مفضخخل -شخخمر  بن عمرو یشخخاناز ا پس رسخخدمی
طبقه با هم -حماد  بن یو عل خاص( یخلقر نور یخک حدیثو  یشخخینخخاص پ ینور

خاص(  یخلقر نوریک حدیث مصلوق و  یک حدیث نصستین ینراو - سنان بن محمد
اد، افر ینا ۀهم یدیمطور که داند. همانسهم داشته یثاحاد یندر نقل ا یانواردیگر  از یشب

 اند. بوده متهم به غلو ،بودمتهم شمر که به ضعف و وضع  بن از عمرو غیر
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 ت خلقت نوری اهل بیتوار متهمان به غلو در اسناد روایاحضور زنجیره

شخخود که الگوی تشرار راویان متهم به غلو در زنجیره اسخخناد اینک این پرسخخش مطرح می
ای از راویان بودند که این احادیث را صرفا  یا عمدتا  از چگونه اسخر  آیا این افراد زنجیره

ان دیگر سخلسله راویکه در رأس یا در میانه زنجیره قرار دارند و اند یا ایندیگر نقل کردهیک
دهند  روشن اسر که هر کدا  از این الگوها در زنجیره متهم به غلو تششیل می را افراد غیر

کم در چهار تواند داشته باشد. پاسخ آن اسر که دسرهای خاص خود را میاسناد دلالر
ه افرادی کهای زنجیرۀ سند را افراد متهم به غلو یا روایر اکثر یا شخمار معناداری از حلقه

 دهند. سه روایر از این چهار روایر را کلینیارتباط تنگاتنگی با ایشان دارند، تششیل می
 شود.صدوق نقل کرده اسر که در ادامه، اسناد آنها بررسی می و یک روایر را شیخ

پس از اما   (442: 2، ج2433نکلینی،در طریق روایر نصسخر که کلینی آن را نقل کرده اسر 
حماد و سه راوی مدرسۀ قم  بن ترتیب دو راوی مدرسخۀ کوفه مفضخل، علیبه  صخادق

اند محمد علان کلینی قرار دارند که همگی متهم به غلو بن زیاد و علی بن ابوسمینه، سهل
اشخی، ننجدانسته اسر « عین»و « ثقه»محمد که نجاشی او را  بن به جز فرد اخیر، یعنی علی

 لحاظتوان بهرغم متهم نشخخدن به غلو میعلان کلینی را به بن محمد بن . اما علی(513: 2433
کثرت نقخل از مشخخایخ متهم بخه غلو، اگر نخه در عقیده، در نقل حدیث به این خط متعلق 

اربعه  روایر( در کتب 505علان کلینی ن بن محمد بن دانسر. بیشترین تعداد روایات علی
ابی حماد رازی نقل کرده که  بن الحروایر( از ص 85زیاد آدمی اسر و بعد ن  بن از سخهل

اعتبار او را زیر  (208: 2433ننجاشی، « وینشر یعرف( ملتبسا  ن ملبسا   أمره کان»نجاشی با عبارت 
احمد نصعی نقل کرده که  بن محمد بن روایر از اسحاق 53سؤال برده اسر. او همچنین 

غضائری،  ا ابن30: 2433ننجاشی، معرفی شده اسر « معدن التصلیط»و « فاسخد المذهب»این فرد 

محمد علان کلینی را در نقل حدیث خارج  بن توان علی. بدین ترتیب در کل نمی(42: 2014
 از خط متهمان به غلو دانسر حتی اگر متهم به غلو نشده باشد. 

مر، ع بن به ترتیب عبارتند از جابر، مفضل (445: 2، ج2433نکلینی،راویان دومین روایر کلینی 
ن ادریس. در ای بن عبید اللّه الاغیر و احمد بن عبد اللّه، حسین بن سنان، محمد بن مدمح

سنان از متهمان به  بن عمر، محمد بن روایر سخه راوی پیاپی نصسر، یعنی جابر، مفضل
 ارتباطعبداللّه اسخخر که با خط متهمان غلو بی بن اند. راوی بعدی این روایر محمدغلو
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تهم قیس نقل کرده اسر که م بن عقبة بن اربعه پنج حدیث از صالح بنبوده اسرا او در کت
حسان الهاشمی که غالی و فاسد  بن و سه روایر از علی (10: 2014نابن غضخائری، به غلو اسخر 

ی، نو کذاب معرفی شخخده  (522: 2433ننجاشخخی، الاعتقاد  نقل کرده اسخخر و نیز یک  (425: 2048کشخخّ
یروایر از سخلیمان الدیلمی که در  از غالیان بزرگ به حساب آمده، نقل کرده  رجال کشری

 که تهدانس یکسان از را اوراوی دیگری اسر که کشّی  عبید اللّه الاغیر بن اسخر. حسخین
ی، ن کردند اخراج قم از غلو اتها  به را او هایقم  غلو به متهم را او ینجاشخخ و (225: 2048کشخخّ

ادریس از جمله راویان قمی اسر  بن راوی اخیر، یعنی احمد (.40: 2433نجاشی، ن اسر دانسته
این دو  توانکه بیشخخترین تعداد روایات خلقر نوری را نقل کرده اسخخر. بدین ترتیب، می

 وار راویان متهم به غلو از کوفه تا قم.حدیث را نشانی دانسر از امتداد زنجیره
از بالا به پایین عبارتند به ترتیب  (442: 2، ج2433نکلینی،ویان سومین روایر کلینی سلسلۀ را

محمد ابی الفضخخل، الحسخخین محمد  بن ادریس، معلی بن سخخنان، عبداللّه بن از: محمد
سخخنان متهم به غلو اسخخر. تنها توصخخیف راوی  بن طور که دیدیم، محمدالاشخخعری. همان

« تابله ک»طوسی اسر که  کتب رجالی این سصن شیخ ادریس در بن بعدی یعنی عبداللّه
سخخنان نقل  بن . وی در کافی تنها چهار حدیث دارد و همۀ آنها را از محمد(035: 2453نطوسخی، 

 1محمد نقل کرده اسر. بن کرده اسر و هر چهار حدیث او را تنها راوی بعدی یعنی معلی
حدیث( توسط  333ننزدیک به  کافیرغم کثرت احادیثش در الباخری بهمحمد بن معلی

که . احتمال این(428: 2433ننجاشخخی، نجاشخخی مضخخطرب الحدیث و المذهب معرفی شخخده 
های او دربارۀ امامر اضخطراب او در بحث امامر باشخد، فراوان اسرا زیرا برخی کتاب

   (.428: 2433های او، نک: نجاشی، دربارۀ نا  کتابناند بوده
: 2433ننجاشی، د اشعری قمی اسر که نجاشی او را توثیق کرده محم بن راوی بعد حسخین

روایخر وی از قبلی، یعنی  83. بخیشخختخرین روایخات او در کتخب اربعخه، بیش از (11
محمد باخری اسر. بدین ترتیب زنجیره متششل از سه راوی نصسر یا متهم به  بن معلی

 رند. که ارتباط معناداری با متهمان به غلو دااند و یا اینغلو
                                                        

 شودچهار روایر بر اسخاس زنجیرۀ راویان چهارگانه نقل شخده اسر که از حسین بن محمد آغاز می اوکافی. در 1
 عن ردریس بن الله عبد عن محمد بن المعلی عن محمد بن رسخخد، بدین نحو: الحسخخینو به ابن سخخنان می

. مضخخمون هر چهار حدیث به نوعی با امامر والامرتبه (428، 535، 442: 2، ج2433نکلینی،  سخخنان بن محمد
 ارتباط دارد.
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، 2082صدوق،  نشخیخصدوق نقل کرده اسر  طور که اشخاره شد، روایر چهار  را شیخهمان

. راوی نصسر این روایر، یعنی جابربن یزید جعفی از متهمان به غلو اسر. راوی (283: 2ج
گرچه متهم به غلو نیسر، اما راوی اصلی  -که گفتیم چنان -شمر نیز  بن بعد، یعنی عمرو

. (583: 2433ننجاشی،و نجاشخی از قول دیگران او را متهم به وضخع کرده اسخر کتب جابر بوده
 یعرف حدیثه تار  وینشر»غضخخائری با تعبیر  حمّاد راوی بعدی اسخخر که ابن بن عبداللّه

اسحق  بن . راوی بعدی ابراهیم(30: 2014غضائری،  نابناعتبار او را زیر سخؤال برده اسر « اخری
غضخخائری او را در  ابن (.20: 2433ننجاشخخی، زنده بوده اسخخر  510نهاوندی اسخخر که در سخخال 
و طوسی او را متهم در دینش معرفی کرده  (00: 2014غضخائری،  نابنمذهب دارای ارتفاع دانسخته 

پدر بابویه ن بن علی بن الحسین بن از علی . دیگر روایان این روایر غیر(21: 2453نطوسی، اسر 
توان گفر که راوی اند. در مجموع میصخدوق( افراد مجهول یا کمتر شخناخته شده شخیخ

اند و دو راوی میانی، یعنی اسخخحاق( متهم به غلو بن نصسخخر نجخابر( و چهار  نابراهیم
 حماد نیز در معرض همین اتها  قرار دارند. بن شمر و عبد اللّه بن عمرو

 نقل توسط راویان مجهول

توجهی از افراد مجهول یا کمتر شناخته شده در برخی روایات خلقر  حضخور شمار قابل
 شود: کند. برای نمونه، به دو روایر اشاره مینوری جلب توجه می

 یدعب بن یسخخیع بن محمد: در میانه این حدیث (5، حخدیث 080: 2نکلینی، ج روایت نخسللت
مروان از  بن اسحاق، از محمد بن از عمران یب،شع بن محمداز  قرار دارد کهنمتهم به غلو( 

بتوان  یداش در میان این سه نفر اند.مجهولمهمل یا  راوی،کند که هر سه نقل می اما 
( فردی دانسر اوکافیروایر در  28ن یاتشروا یبا توجه به کثرت نسب را مروان بن محمد

 . که در زمان خود شناخته شده بوده اسر
 یدعب بن ینحسخخاین روایر اسخخناد  یخانخهم : در(0حخدیخث ، 442: 2، ج2433نکلینی، روایلت دوم

ها او را به اتها  غلو از قم . کشّی او را از کسانی دانسته که قمیقرار دارد قمی سهل بن اللّه
او  (.40: 2433ننجاشی، و نجاشی نیز او را متهم به غلو دانسته اسر  (225: 2003نکشّی،اخراج کردند 

عمربن  بن عبداللّه بن از محمد یعل بن از احمد یجعفر یماهابر بن محمداین روایر را از 
مهمل یا  راوی پیشخخین همانند سخخه یزن راوی سخخه ینکند. انقل می ی از اما  صخخادقعل

 اند.مجهول
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که هر دو از خلقر  یرروا دو ینمجهول در سخخند امهمل یا تعداد از افراد  ینوجود ا 
ه مدرسۀ کوف در کهکند  حفرض را مطر ینتواند امی یند،گوسصن می یشینخاص پ ینور

 ای آنها باوریراسخخر که سخخنان، بن محمد و مفضخل جابر، ای چونافراد بلندآوازه بر افزون
 جایگاه نیز که ایشخخدهکمتر شخخناخته راویان بود، اختلاف مورد ایشخخان روایات مضخخمون

 .اندبوده روایاتی از این دسر ترویج و نقل اندرکار دسر نداشتند،ی علمی والای

 نقش محدثان برجسته در نقل احادیث خلقت نوری اهل بیت

 .بودند انیعیش انیم در :اهل بیرهای آموزه جیترو و نشر یاصل دارسها ثقه برخی راویان 
اند که شخخده یتلق یموثق راویانعنوان  بعد به هایسخخدههم در زمان خود و هم در  شخخانیا

چه  آن ادعا کرد توانمی ،رونیا ازمطرح نبوده اسخخر.  شخخانیدربارۀ اوضخخع  ایاتها  غلو 
 بوده عهیشخخ جامعه عمو  پذیرش مورداند کرده نقل:اهل بیر نوری دربارۀ خلقر شخخانیا

 شیب یدارا( 223یمسلم ن متوفا بن : محمداز عبارتند ریروا پر انیراواین . برخی اسر
 333 کنندهنقل( هفتم و شخخشخم اما  طبقهنهم عثمان بن ابان ایشافالدر  ثیحد 833از 
در  ریروا 550 یدارا( 3رضخخا اما نزنده در زمان  وبیا بن فضخخاله ایشافال در ریروا

در  ریروا 132 یدارا( 3یهاد اما  زمان در زندهن یالاهواز دیسخخع بن نیحسخخیا شافال
رین یشی از معتبرتزنجیره سند  ،دارند قرار یمتوال طبقه چهار درکه  یراو چهار نیا. یشافال

صخخدوق آن را نقل کرده  دهند، یعنی روایتی که شخخیخروایات خلقر نوری را تشخخشیل می
 (.213: 2008صدوق،  نشیخ  اسر

( 223اسدی نمتوفای  ریابوبا (04: 2ج ،2082صخدوق،  ا شخیخ435: 2نکلینی، جدر سخند دو حدیث 
اسخخر. هر دو حدیث او بر خلقر نوری عا   اوکافیروایر در  2352قرار دارد که دارای 

اندا زیرا در دلالر دارند، اما هر دو روایر از جهر انتسخخاب به ابوباخخیر دچار اشخخشال
العباس الجرازینی قرار دارد که نجاشخی او را مضطرب  بن طریق روایر نصسخر مناخور

به اضطراب در  . از آنجا که واژه اضطراب ممشن اسر(420: 2433ننجاشخی، الامر دانسته اسر 
توان ادعا کرد که این عقیده و به طور خاص به گرایش غالیانه اشخخاره داشخخته باشخخد، نمی

دربارۀ  یدشوار 1دسر ما رسیده اسر. طریق متهمان به غلو به بایر از غیر گزارش از ابی
آن جعفربن  قیاسخخخرا زیرا در طر نیاز ا شیب (04: 2، ج2082صخخخدوق،  نشخخیخحخدیخث دو  

                                                        
 .022: 28، ج2423دربارۀ توصیف این راوی به اضطراب امر، نک: خویی، . 1
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لقر خ ثیدو حد نیا بیترت نیبدمالک قرار دارد که متهم به ارتفاع بوده اسر.  نب محمد
 یطرف برایب یتوان مسخختندیرا نم (04: 2، ج2082صخخدوق،  ا شخخیخ435: 2، ج2433نکلینی، نوری عخا 

  دانسر. ابوبایربه  یخلقر نور اتینسبر دادن نقل روا
نوری خلقر  اتیروا اویانر گری( از جمله د223 ینمتوفا یثمال ابوحمزه نارید بن ثابت 
نکلینی، روایتی که وی نقل کرده دارد.  یکافاودر  ثیحد 033از  شیاسر که ب بیراهل

را از اما   ثیحد نیا یاسر. از آنجا که و نیشیخاص پ یدال بر خلقر نور (202: 2ج ،2433
فرد  نینصسخخت یو - به غلومتهم  غیر انیراو انیاز م -نقل کرده احتمال دارد  سخخجخاد

عمروبن  را ریروا نیرا نقل کرده اسخخر. ا یخلقر نور ثیبوده که در کوفه حد یمعروف
از ابوحمزه ثمالی نقل  (30: 2014نابن غضخخائری، ( یافاوکدر  ریروا 23 یمقدا  ندارا یثابر اب

ثابر، یک راوی معروف و پرروایر و ثقه  بن اللّه خویی، عمروکرده اسر. طبق نظر آیر
 یاندار عقوبی بن عباد یعافر دیابوسع ،عمروبن ثابر. پس از (34، 20، ج2423نخویی، اسر 

اللّه خویی پس از نقل سخخصنان رجالیان متقد  به این آیر. قرار دارد( یافاوکدر  ریروا 8
. بعد از ابوسخعید (520: 0ج، 2423نخویی، ثقه بوده اسخر  یعاخفور دیابوسخعنتیجه رسخیده که 

 که دارد قرار ی از بزرگان رواتهمدان اتیز نیحس بن مدمح ریروا نیدر سند اعافوری 
بر این اساس،  .هسخر زین (001: 5، ج2002صخدوق،  نشخیخنوری خاص پیشخین  ثیحدیک  یراو

ابل قدینار همگی  بن توان صحیح دانسر و از آنجا که راویان بعد از ثابراین روایر را می
 دینار پذیرفتنی اسر.  بن ند انتساب این قول به ثابراعتماد

 خاص ینور خلقر ریروا دواسخخر  یافاوک در ریروا 482که دارای  ،نهیاذ عمربن
 با را او یرجال منابع .(532: 2، ج2002ا همو، 020: 5ج ،2082صخخدوق،  نشخخیخرا نقل کرده اسخخر  نیشخخیپ

 «نییاصحابنا البار خیش»را  او ینجاش اما اند،دانسخته یمدن ای یباخر ای یکوف اختلاف
   (.580: 2433ننجاشی، خوانده اسر

لحاظ معیارهای علم رجال معتبر اسخخر و اگر دو متهم به غلو در حدیث نصسخخر به
که عبید را حذف کنیم، باز به دلیل آن بن عیسی بن سنان و محمد بن طریق آن، یعنی محمد

توانیم بگوییم از این دو فرد، راوی دیگری حضخخور دارد، میدر طریق حخدیخث در طبقخه 
دسخخر ما رسخخیده اسخخر. در حدیث دو  نیز راویانی که پس از غیرطریق متهمان به غلو به

عبداللّه و  بن یزید و سخخعد بن عیسخخی، یعقوب بن عمروبن انینخه قرار دارند، یعنی حماد
این  اند. بدین ترتیب برای انتسابیقبابویه همگی از راویان دارای توث بن الحسخین بن علی
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 نقل به عمروبن انینه طریق معتبری وجود دارد.
، راوی یک دارد یکاف در ثیحد 833 از شیب که 538 حدود یمتوفا ی،سیع بن حماد

با توجه به توثیق راویان  (.534: 2، ج2002صدوق،  نشیخ اسخر نیشخیپ خاص ینورخلقر  ثیحد
 بعد از او مششلی در انتساب این روایر به او وجود ندارد.

 در ریروا 252 اسخخر بوده زنده یهاد اما  زمان تا که ی،الانبار  دیز ی بن عقوبی
 همو، ا283: 2، ج2082صدوق،  نشخیخاسر  نیشیخاص پ ینور. وی سخه حدیث خلقر دارد یافاوک

اساس معیارهای رجالی،  در هر سه روایر، راویان بعد از او بر (.001: 2430ا همو، 532: 2ج ،2002
 یزید اششالی ندارد.  بن رو، انتساب نقل این روایر به یعقوباند و از همینافراد موثقی

: 5ج ،2082ا همو، 001: 2430صدوق،  نشیخ دو روایر خلقر نوری خاص پیشین ی،رفیص ریسلد

بودن راویان بعد از او در هر دو روایر  بودن نقخل کرده کخه بخا توجه به مورد وثوق (025-020
 در  ریروا 33 توان انتسخخاب نقل این دو روایر را به او مسخخلّم و پذیرفتنی دانسخخر. اومی

 دارد.  یکافکتاب 
کخه یک روایر خلقر نوری خاص را نقل کرده اسخخر ، الحجلاج بن الرحمنعبلد

 533 نزدیک به و را درف کرده اسر امامر اما  رضا دوران . وی(001: 2430صخدوق،  نشخیخ
 دارد. یافاوکدر  ثیحد

یک  دارد و یکاف در ثیحد 321 قمری، که554 یمتوفا ،فضال بن یعل بن الحسن
همۀ راویان بعد  .(001: 2430صدوق،  نشخیخنقل کرده اسر  ،نیشخیپ خاص ینور خلقر ثیحد

 اند.از او در این روایر، ثقه
 نیشیپ خاص ینوریک روایر خلقر ( یکافدر  ریروا 3 یندارا ،غالب بن اسحاق

  .(35: 2433نجاشی، نکرده اسر  قیاو را توث ینجاش. (534-530: 2، ج2433نکلینی،نقل کرده را 
اسخخر، راوی دو  یکافدر  ریروا 2853 یدارا که 554 یمتوفا ،محبوب بن حسللن

. روایر نصسخخر او (558: 5، ج2434ا قمی، 530: 2، ج2433نکلینی،اسخخر  نیشخخیپ خاص ینورروایر 
دسخر ما رسخیده اسر. اما در طریق روایر  قرار دارد به طریق راویان ثقه به اوکافیکه در 

ویه، ب بن احمد بن محمد شیبانی، محمد بن افراد مهملی چون احمد تف یر  ایدیگر او در 
 ، دیگر راوی واقع در طریق آن،مانیسل بن محمدیز محمد تفلیسی قرار دارند و ن بن عبداللّه

تواند ینمرو، این روایر . از این(040: 2030نطوسی، اسر متهم به غلو مشخترف بین مجهول و 
 محبوب باشد.  بن دسر حسن به ثیحد نیمستقل بر نقل ا یشاهد

 یندارا ریروا رپُ  انیاز جمله راو 515 یمتوفا، یالهمدان اتیز  نیالحس بن محمد
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دانسخخته  «هیالروا ریکث»و  «القدر میعظ»را او  ی( اسخخر که نجاشخخیکاف در ثیدح 231
ا 435 :2جنکلینی، وی چهار روایر از روایات خلقر نوری را نقل کرده اسر  .(004: 2433نجاشی، ن

این . تمخا  راویخان بعخد از او در (002: 5، ج2002ا همو، 020-025: 5، ج2082صخخدوق،  ا شخخیخ202: 2جکلینی، 
حسخخین قابل  بن رو، انتسخخاب این روایخات به محمدانخد و از همینروایخات افراد موثقی

 اسر.  قبول
با توجه به نقل احادیث خلقر نوری توسخخط حدود چهارده تن از محدثان  بیترت نیبد

 ردمو ینور خلقر اصخخل محدثان این انیم در که گرفر جهینت توانمیثقه مدرسخخۀ کوفه 
 ۀهم رب خلقر نیابودن  نیشیپ موضوع دو در شخانیا گفر توانینم ماا اسخر، بوده قبول

ا زیرا برخی آنها احادیث خلقر نوری خاص پیشخخین را نقل داشخختند نظر اتفاق موجودات
 وجه نیشخخیپ خاص ینور خلقر نقل روایات میدید که اسخخر یحال در نیااند. نشرده

 .اسر بوده غلو به متهم بزرگان رفتمش
 ینور خلقر اتیروا رأس اسناددر متهم به غلو  محدثان غیر یو عد  تشرار اسام تنوع 
ای ستهویبه هم پ ۀصورت شبشبه ثیاحاد نیدر نقل ا شانیاز آن باشد که ا یحاک تواندمی
کردند نقل می ،بودند دهیچه را که شخخن کردند، بلشه هر کدا  صخخرفا  آنیعمل نم راویاناز 

 اشدداشته بااهل بیر یاز اصل خلقر نور غیر یوجه مشترک انشیکه منقولات انآیب
دارند.  قرار ریدر سند دو روا ریبا و ابا ریروا کیمسلم تنها در سند  بن محمد ،مثال رایب

 با ،ینور لقرخ ثیغلو در احاد به متهم غیر محدثان لیقب نیحضخخور پراکنده ا سخخهیمقا
 ی وخلقر نور ثیاحاد در سخخند چند از بزرگان متهم به غلو یتن یداو  و تشرارم حضخخور

 یشرف یفضخخا در گرچهشخخود که  یمنته جهینت نیتواند به امی ،احادیث نصسخختین مصلوق
متهم  غیر محدثان و غلو به متهمانوجه مشخخترف  ینور لقرخ ثینقل احادمدرسخخۀ کوفه 

 .دداشتنآنها  نقل به یشتریب اهتما  غلو به متهمان ، امابوده

  یکوف معروف متکلمان گرید و حکم بن هشام موضع

 بقاتط در اشباواسطه و واسطهیب شاگردانهشا  و  ،کرده اسر یآنجا که نگارنده بررس تا
احادیث  کمندسخخرنوری اهل بیر خلقر ثیحادا از کی چیه قیطر در مصتلف
 . (232-01 :2002 ،یی: رضاننکدارند ن( قرار نیشیخاص پ ینور خلقر و خاص ینور خلقر

 ردشانان و کشّی  بن همچون فضل هشا  خرأمت روانیپ سصر موضع ،توجه قابل نشته
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 تواناند که میرا نقل کردهنوری اهل بیر خلقر ثیاحاد ی اسخخر کخهانیخراو قبخال
. کشّی کرد رصد او میمستق شاگردان و هشا  خود زمان تا رااین موضع سصر های شهیر

 را مفضل صادق اما  ،آناسخاس  بر که کندمی نقل حشم بن هشخا  قیطر به را یتیروا
ه ک نسریزده شده ابه مفضل ریروا نیکه در ا یاتهام گرچهو مشخرف خوانده اسر.  کافر

 اام، بیانجامدفرزند  نیتواند به قتل ادارد که می ای بدخواهانه با فرزند اما  صادقرابطه
 (.050: 2048ی، نکشّ  باشد داشته اشخاره ارتباط نیا انهیغال ابعاد به تواندمی مشخرف و کافر ریتعب
ی به ی،  اسخخر شخخده یخطاب بعد و بوده میمسخختق یمدت مفضخل ،اعتقاد کشخّ  1.(050: 2048نکشخّ

: 2003 ،کشّینسخنان و ابوسمینه پیشتر نقل کردیم  بن موضخع مصالف فضخل را در قبال محمد

اشته اسر سنان ند بن و گفتیم که کشّی نیز موضع مثبتی در قبال امثال مفضل و محمد (241
 (.055: 2048نکشّی، 

 چون یهشخخا  با افراد یخانو مصخالفخر جر مواجهخه دقیقموضخخع  تواننمی گرچخه
که توجه به این باتوان می ، امامشصص کردرا  ینهابوسم وسنان  بن محمدعمر و  بن مفضل

 اختلافی موضخخوعات میان در را امامر موضخخوع بودند،متهم به غلو  یشافراد کماب این
ه موجّ  یانراو ازکه  یرعم ابن یسو از یشخاگردش ابومالک حضرم وهشخا  گنجانیدا زیرا 

: 2ج، 2433نکلینی،  شخناسدنمی را اما  حقوق شخاید که گونهآن که بوده متهم ،رودشخمار میبه

 ثیاحاد ویانرا یبرخ و از سوی مقابل، نبوده سویهیکمصالفر  ینرسد ابه نظر می .(423
مصالف  یونست با هشا  و شاگردش شدّ  حجاج به بن عبدالرحمن نوری همچونخلقر 

به  کاظم یاما  موسخخ یامی ازاو پیتی از او نقل شخخده که . در روا(583: 2003ی،نکشخخّ  اندبوده
 ون آندر خ صورتاین در غیرو  کند یبحث کلام یدکه هشا  نبابر این یمبنرسانیده هشا  

. جالب (532: 2003ی،نکشّ فرمان اطاعر نشرده اسر  ینا از هشا  یول ،اسر یکضرت شرح
حجاج را مدح کرده  بن عبدالرحمن ،داندمی یصباح که کشّی او را غال بن اسخر که نار

 هکرد نقل را نوری خلقر روایر سه که هم یالانبار یزید بن یعقوب. (445: 2048نکشّی، اسر 
ها بین بندیطور خلاصه از این جناحبه (.423: 2433نجاشخی، ن اسخر داشخته یونس رد در کتابی

                                                        
ی دو نفر به نا  حجر بن زائده و عامر بن جذاعه در 1 ائل کنند که مفضخخل قروایتی به اما  عرض می. بنا به نقل کشخخّ

کند و از او تبری اند و اما  این دیدگاه را نفی و مفضخخل را لعن میبخه اینسخخر کخه امخامخان قخادر به ارزاق بندگان
ی، جوید می ی به طریق محمد بن سنان و او (050: 2048نکشخّ . جالب اسخر که اما  در روایر دیگری که کشخّ

از اصخخحخاب مفضخخل نقخل کرده، حجر بن زائخده و عخامربن جذاعه را به این دلیل که  از محمخد بن کثیر ثقفی
 .(055نهمان: اند، نفرین کرده اسر برخلاف دستور اما  از مفضل بدگویی کرده
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اند و جریان مقابل که حشم که هیچ روایر خلقر نوری را نقل نشرده بن جریخان هشخخا 
کشخخد کخه فضخخایل و مقامات راوی روایخات خلقخر نوری بوده این احتمخال را پیش می

 خلقر نوری در زمرۀ موارد خلاف این دو جناح قرار داشته اسر.و از جمله امامان
 همچون یکوف برجسخختۀ متشلمان یگرکرده اسخخر، د یآنجخا کخه نگخارنده بررسخخ تخا

 قرار نوری خلقر احادیث از یک هیچ طریق در نیزمن طاق ؤسخخالم، زراره، م بن هشخخا 
 این. دانسخخر اسخختثنا را (025: 5، ج2082صخخدوق،  نشخخیخیک حدیث  توانمی میان، این در. ندارند

 ارهاش نوری خلقر موضوع به گذرا آن در که اسر انان تشریع دربارۀ شیوۀ اصل در حدیث
 ینا یقدر طر یرعم یاب من طاق و ابنؤحول العرش(. م وهو نوری  یعتهننعرفه وش اسر شده

 دارند.  قرار حدیث

 قم مدرسۀ 

 کلامی مدرسۀ قم -خطوط حدیثی 

-، مدرسۀ قم مشتمل بر چهار خط حدیثی(83-31: 2002،یطالقان: کننبنا به نظر یشی از محققان 

شود. محمد عیسخی اشخعری آغاز می بن ( خطی که از احمد2کلامی بوده که عبارتند از: 
ترکا  در بابویه مش بن ولید و علی عبداللّه اشعری و سپس ابن بن پس از او در طبقۀ بعد سعد

صدوق در طبقۀ اخیرع این جریان قرار دارد که وارث  نهایر، شیخ قرار دارند و دریک طبقه 
شود و به هاشم آغاز می بن ( خطی که با ابراهیم5های کلامی آنهاسرا احادیث و اندیشه

ن دو شود. اینهایر، به کلینی ختم می رسد و درابراهیم در طبقۀ بعد می بن فرزندش علی
دیگر پرهیز از نقل از مشخخایخ یک -ویژه در طبقخات نصسخخر بخه –کخه خط افزون بر این

حشم نیز تقابل دارندا یعنی در  بن های هشا لحاظ موضخعشان در قبال اندیشهکنند، بهمی
اره بهای هشا  و یونس بود و کتابی در اینابراهیم مروّج و مدافع اندیشخه بن که علیحالی

ا (235-232: 2002نرضخخایی، نویسخخد باره میای بر او در اینعبداللّه ردیه بن تحریر کرده بود، سخخعد
یابد و پس خالد برقی اسر و با فرزندش احمد ادامه می بن ( خطی که آغازش با محمد0

القاسم ماجیلویه مشترکا  در طبقه آخر ابی بن الحسخین السعد آبادی و محمد بن از او علی
علی  بن هایی چون محمدمتهمان به غلو که شخخصاخخیر( خط 4این جریان قرار دارندا 

عبید  بن زیاد آدمی و حسین بن اورمه، ابوسعید سهل بن الایرفی ملقب به ابوسمینه، محمد
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 .(83 -31: 2002نطالقانی، گیرد اللّه محرر را دربرمی
 بندی چند نشته قابل ملاحظه اسر: دربارۀ این تقسیم

توان دو خط نصسخخخر نخط کرده، می طور کخه محقق مخذکور اشخخخاره. هخمخان2
لحاظ زنجیرۀ راویان از هم هاشخخم( را هم به بن عیسخخی و خط ابراهیم بن محمد بن احمد

خالد برقی  بن که خط محمدلحاظ گرایش کلامیا اما نشخخان دادن اینمتمایز کرد و هم به
 یک خط فشری و دارای مواضع کلامی مشصای بوده، نیازمند شواهد بیشتری اسر.

-. متهمان به غلو در قم را دشخوار بتوان یک جریان دانسر که سلسله یا زنجیره استاد5

های گیریشخاگردی معینی را طی چند نسخل متوالی تشخشیل داده باشخند. احتمالا  سصر
ای حاکمیر اجتماعی برخوردار بود به متهمان عیسی که در قم از گونه بن محمد بن احمد

 سازی بپردازند.که به جریانبه غلو این امشان را نداد 

ل کم در نقدهد که ایشان دسرصدوق نشان می . تنوع خطوط حدیثی کلینی و شیخ0
تا حدی  -احتمالا  با هدف تجمیع بیشترین حد ممشن از میراث حدیثی پیشینیان  -حدیث 

گیرانه التزا  به خط حدیثی خود عبور کرده بودند. بدین ترتیب به های سصراز محدودیر
های نوعی یک خط خاص به هر کدا  از این رسخد که در نسبر دادن تما  ویژگینظر می

 دو باید احتیاط ورزید.

ی عیس بن محمد بن ولید را امتداد حقیقی خط احمد گیر همچون ابن. اگر فردی سصر4
الحسخخن الاخفار را در طبقۀ پیش از او با توجه گسخختردگی  بن بدانیم، شخاید نتوانیم محمد

کند وارث فشری نقل می دربارۀ مقامات عالی امامانبصررا راودرجات تی که در روایا
که وی کم باید شواهدی بیش از این در دسر داشته باشیم بر اینهمین خط بدانیم. دسر

 اندیشیده اسر. ولید می در مبحث امامر همانند ابن

جامعیر بحث،  به هر روی، در مقا  بررسخی مدرسخه کلامی قم، برای حف. شمول و
، در نقل روایات هاشم بن میابراه ،یسیع بن محمد بن احمد خط افزون بر بررسی نقش دو
ی و برق خالد بن محمد بن احمد، نقش متهمان به غلو و نیز خلقخر نوری اهخل بیر
مقا   همچنین در کنیم، حتی اگر ایشان را خطوطی مستقل ندانیم.پدرش را نیز بررسی می

عیسی، راویانی را که بر  بن محمد بن های وابسخته به خط احمدشخصاخیربررسخی نقش 
دهیم، اند، مدّ نظر قرار میحسخخب تحقیق محقق مخذکور متعلق به این خط تلقی شخخده

 . ایشان همانند صفار به این خط تردید کردبرخی  هرچند بتوان در تعلق
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 نقش راویان متهم به غلو

 ابوسمینه صیرفی علی بن محمد

و یک حدیث نصسخختین  (424: 4، ج2320صخخدوق، نشخخیخوی راوی یک حدیث خلقر نوری خاص 
 نقل و داندمی فاسخخدالاعتقاد و ضخخعیف را او اسخخر. نجاشخخی (442: 2، ج2433نکلینی،مصلوق 

 .(005: 2433نجاشی، ن کردند اخراج قم از غلو اتها  به را او عیسی بن محمد بن احمد که کندمی
صالح  بن ( از مفضلیرروا 40را ن یرروا یشترینبو  دارد یرروا 022اربعه  در کتب وی

جابر اسخخر و  یاناز راو صخخالح بن گفته شخخد، مفضخخلطور که نقل کرده اسخخر که همان
از  یرروا 51 ینهاند. ابوسمدانسته یفاو را ضع یو نجاش (88: 2014غضائری،  ابننی غضخائر ابن

 53، (012: 2030نطوسخی،  متهم به غلو شده یگزارش طوس یرفی که بنا برصخ یلفضخ بن محمد
 نقل کرده اسر. ، متهم به غلو بوده یزکه او نی سنان زاهر بن از محمد یرروا

 الصغیر قمی سهل بن ال ّ  عبید بن حسین

در زمینخه خلقخر نوری  (23، ش445ا 0، ش442ا 0، ش443: 2، ج2433نکلینی،راوی سخخخه حخدیخث  وی
 و عبید نمتهم به غلو( بن عیسخخی بن خاص پیشخخین اسخخر. وی حدیث نصسخخر را محمد

ابراهیم جعفری نمهمل( و حدیث  بن عبدلله نمهمل(، حدیث دو  را از محمد بن محمد
اند، نقل عمر از جابر جعفی که هر سه متهم به غلو بن سنان از مفضل بن سو  را از محمد

 قم از لوغ اتها  به را او هاقمی که دانسته کسانی از را عبیداللّه بن ی حسینکشّ  .کرده اسر
 (.40: 2433نجاشی، ن اسر دانسته غلو به متهم را او نجاشی و (225: 2003کشی،ن کردند اخراج

 زیاد  بن سهل

 گفتۀ به بنا که اسخخر کسخخی و (442: 2، ج2433نکلینی، یک حدیث نصسخختین مصلوق  یراواو 
 کرده اخراج قم از را او بودنش کانب و غالی دلیل به عیسخخی بن محمد بن احمد نجاشخخی

. اسخخر کرده نقل را کتابش عبداللّه بن سخعد طریق به ولید ابن ، اما(282: 2433نجاشخی، ن اسخر
: 2030ا همو، 558: 2453نطوسی،اسر  دانسته ثقه رجال در و ضعیف را او ف رست در طوسی شیخ

قل را در ن یشخخانا جریانیتوان ارتباط می دّیکه تا ح یمتهمان به غلو کوف برخلاف . (083
باره یندر ا ،سخخه متهم به غلو ینا یاننشخخان داد، در منوری اهل بیرخلقر  یثاحاد
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طور که پیشتر اشاره شد، متهمان به غلو اما همان ارتباط یا همشاری خاصخی رصخد نشد،
اند. حلقه وصل کوفه و قم بودهنوری اهل بیرقمی در نقل شماری از روایات خلقر 

در نقل  یشخخانا یانارتباط م یزانبرخی محققان م یث،احاد ینصخخرف نظر از خاخخوص ا
 (.08: 2002 ی،نطالقاناند دانسته ایشان میان فشری ارتباط نوعی بر دال را دیگریک از یثاحاد

   یسیع محمدبن بن احمد خط

 عیسی بن محمد بن احمد

و یک حدیث  (534: 2، ج2433کلینی،نخاص پیشخخین  یخلقر نور ثیحخد یخک قیدر طر یو
قرار دارد. وی همچنین حخدیثی را بخدین  (213: 2، ج2008صخخدوق،  نشخخیخ خلقخر نوری خخاص

مضخخمون نقخل کرده اسخخر کخه نبوت انبیخاء در اظله تنها هنگامی کامل شخخد که ولایر 
 شدند و ایشان به ولایر وبر ایشان متمثل بدیشان عرضه شد و اهل بیربیر اهل

. شاید این حدیث را نیز بتوان از احادیث (30: 2434نصفار، اقرار کردند طاعر از اهل بیر
خلقر نوری برشمردا زیرا اصطلاح اظله در این روایر تعبیر ظل در روایر دیگرش را که 

عا »کند: آن را جزو احادیث خلقر نوری خاص پیشین برشمردیم، تداعی می نا لا  هُ اصْطا  یعا
هع  یْنع

ی عا ر   فع ینا  الذَّ هُ  حع أا را ی نا فع ةع  وا یَّ رع
ینا  الْبا هُ  حع أا را لا   با بْلا  ظع لْقع  قا ةٍ  خا ما سخخا نْ  نا ینع  عا مع هع  یا رْشخخع . «عا

 .(534: 2، ج2433کلینی،ن

اصخخطلاح نور بوده  ۀکنندیتداع کوفه اصخخطلاح ظلّ  یفشر یرسخخد در فضخخابه نظر می
النور  ظل ریکه تعب سنان بن نظیر مفضل و محمد متهمان به غلو اتیکم در روااسر. دسر

. بعیخد اسخخخر کخه اسخخخر دأییخادعخا قخابخل تخ نیا (445: 2، ج2433نکلینی،  انخدکخار بردهرا بخه
 ،گریدسخخوی  از خبر بوده باشخخد.ای بیعیسخخی از چنین فضخخا و تداعی بن محمد بن احمد

 یخلقر نور اتیاز روا کی چیه قیدر طر یسخخیع بن محمد بن احمدجالب اسخخر که 
و ااسر که  یدر حال نیقرار ندارد. ا اند،متهمان به غلو نقل شده قیکه از طر نیشیخاص پ

 023حدود  اربعه کتبا برای مثال، او در داشخخته اسخخراین راویان به  یکامل یدسخخترسخخ
 یخلقر نور ثیسخخنان که در بالا نقش برجسخخته او را در نقل احاد بن از محمد حخدیث

 نقل کرده اسر. میدید
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 اشعری ال ّ  عبد بن سعد

 و (001: 5، ج2002ا همو، 020: 5، ج2082صدوق،  نشیخراوی دو روایر خلقر نوری خاص پیشخین  یو
خلقر  ثیحدیشی از دو . اسخخر (213: 2008صخخدوق،  نشخخیخ یک روایر خلقر نوری خاص

 یطولان ثیحد کی در اصل (020: 5، ج2082صدوق،  نشیخنوری خاص پیشخین که وی نقل کرده 
« رشحول الع وهو نوری  عتهینعرفه وش»با جمله اسر که  انان عیتشر یچگونگ انیب مقا  در

مضمون  (001: 0، ج2002صخدوق،  نشخیخاما حدیث دیگرش دارد.  یای گذرا به خلقر نوراشخاره
 طور کامل در بردارد. را به نیشیپ یخلقر نور

 و یسخخیع بن محمد بن احمد از بیترت بهاربعه  کتب در را خود اتیروا اکثر که یو
را از متهمان به غلو  یخلقر نور ریروا چیه کرده، نقل الصطاب یاب نیالحسخخ بن محمد

 سنان بن محمد ثیصدوق به برخی احاد شخیخ قیدر طرهمه، او با اینشرده اسخر. ننقل 
 و ودهب تفویضی مفضل آناساس  بر کند کهمی نقل را روایتی کشیقرار دارد.  متهم به غلو

 و صخخفوان و عبداللّه بن سخخعد روایر این طریق در. اسخخر جسخخته تبرّی او از اما 
 (.050: 2003کشی،ن دارند حضور مسشان بن عبداللّه

 العطار ابوجعفر یحیی بن محمد 

و یک حدیث خلقر نوری  (04: 2، ج2082صدوق،  نشخیخوی راوی یک حدیث خلقر نوری عا  
. نجاشی او را ثقه، عین و کثیر الحدیث دانسته (202-530: 2، ج2433نکلینی، خاص پیشخین اسر 

 0233دارد که بیش از  اوکافیحخدیث در  4833او بیش از  .(020: 2433نجخاشخخی، ن .اسخخر
 عیسی نقل کرده اسر. بن محمد بن حدیث را از احمد

 الحمیری جعفر بن عبدال ّ 

طوسی او  شیخاسر. ( 001: 2430صدوق،  نشخیخخلقر نوری خاص پیشین  ثیحدوی یک او را
 (.504: 2453نطوسی،هایش را نیز نکر کرده اسر دانسته و نا  کتابرا ثقه 

 فروخ بن الحسن بن محمد

یک حدیث خلقر نوری و  (080: 2، ج2433نکلینی،  خلقر نوری خاص ثیحخدیخک  یراواو 
 ازاربعخخه  کختخب در او اتیخروااسخخخر. ( 020: 5، ج2082صخخخدوق،  نشخخیخخخخاص پخیشخخیخن 
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 ،(ریروا 238ن دیعب بن یسخخیع بن محمد ،(ریروا 212ن یسخخیع بن محمد بن احمد
 ،(ریروا 12ن الصطاب یاب بن نیالحسخخ بن محمد ،(ریروا 80ن یقم هاشخخم بن میابراه

 محمد بن یعل از ریروا 02 نیهمچن او .اسخخر( ریروا 15ن یالانبار دیزی بن عقوبی
 و شتهندا فرد نیدربارۀ ا یمثبت نظر یسیع محمد بن احمد کهیحال در کرده نقل یالقاسخان

 که دهدمی نشخخان امر نیا .(522: 2433ننجاشخخی،  اسخخر دهیشخخنای منشره مذاهب او از گفتهمی
 توان وارثو او را نمی اسر نداشته یسیع بن محمد بن احمد هایدگاهید به یدیّ تق صخفار

 عیسی دانسر. بن محمد بن گرایش فشری احمد

 نوادر صاحب الاشعری یحیی بن احمد بن محمد

 یطوس و ینجاش. (202: 2، ج2433نکلینی، او راوی یک حدیث خلقر نوری خاص پیشین اسر 
اندا زیرا طیتصل بر مشتمل اتشیروابرخی  ، اما به نظر ایشان،نداهدانسخت ثقه نفسخهیف را او

برخی  دیول . ابن(423-438: 2453ا طوسخخی، 048: 2433نجخاشخخی، ن کندمی نقل یفیضخخع افراد از گاه
نجاشی، ن اسر رفتهیذپنمی شده نقل نهیابوسم و ادیز بن سهل چون یافراد از که را او اتیروا

 از که مذکور فرد دو چون یافراد بهها یقم ریحسخخاسخخ که دهدمی نشخخان نیا .(048: 2433
 .اسر داشته ادامه همچنان دیول ابن زمان تا بود شده آغاز یسیع بن محمد بن احمد زمان

 الولید بن الحسن بن محمد

 نقل (001: 5، ج2002ا همو، 020: 5، ج2082صدوق،  نشیخخلقر خاص نوری پیشخین  ثیحد دو او تنها
 بداللّهع بن سعدنظر  همانندی را دربارۀ خلقر نوراو نظر  توانمی بیترت نیبد. اسر کرده

ابان و  بن حسن بن نیاز حس ثیحد 540اربعه  در کتب دیول اسر که ابن یدانسر. گفتن
 ثیاحاد همۀاسخخر که  یدر حال نیعبداللّه نقل کرده اسخخر. ا بن از سخخعد ثیحد 224

عخدد آن را از  540عخدد اسخخخر کخه  541اربعخه  ابخان در کتخب بن حسخخن بن نیحسخخ
 ه اوشود کاین احتمال تقویر می بیترت نینقل کرده اسر. بد یاهواز دیسخع بن نیحسخ

 ییوارث روا ،باشد عیسی بن محمد بن از احمدعبداللّه  بن سعد ییکه وارث روااز آن شیب
 اسر.  یاهواز دیسع بن نیحس از ابان بن حسن بن نیحس
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 بابویه بن الحسین بن علی

 2333صدوق در کتب مصتلفش در مجموع بیش از  صخدوق اسر که شیخ او پدر شخیخ
و یک  (04: 2، ج2082صدوق،  نشخیخحدیث از او نقل کرده اسر. او یک روایر خلقر نوری عا  

و سخه روایر خلقر نوری خاص پیشین  (213: 2008صخدوق،  نشخیخ روایر خلقر نوری خاص
 کرده اسر. ریروا( 001: 5، ج2002ا همو، 020: 5ا ج283: 2، ج2082صدوق،  نشیخ
 ممته غیر انیراورا اختااصا  از  او دو حدیث از سه حدیث خلقر نوری خاص پیشین 

. اما در طریق دو حدیث (001: 5، ج2002ا همو، 020: 5، ج2082صخخدوق،  نشخخیخنقل کرده اسخخر  غلو به
از سخخه حدیث  ثیحدو یک ( 213: 2008صخخدوق،  نشخخیخ نوری خاص دیگرش، یعنی یک حدیث

همچون جعفربن  یمتهمخان بخه غلو( 283: 2، ج2082صخخخدوق،  نشخخیخخین نخوری خخاص پیشخخ
( 283: 2، ج2082صدوق،  نشیخاسخحاق، و جابر  بن میابراه، و (213: 2008صخدوق،  شخیخنمالک  بن محمد

اسختثنا دانسرا  کیتوان یدر مورد جابر نمکم نقل از متهمان به غلو را دسخرقرار دارند. 
از  سیادر بن تشرار شخخونخده خودش از احمخد یالگو اسخخخاس اربعخه بر در کتخب اوزیرا 

 نقل کرده اسر.  ثیحد یازده ،شمر از جابر بن ر از عمرواالن بن سالم از احمد بن محمد

 صدوق شیخ

 قیتحق نیا در که ینور خلقر حدیث 03روایر از مجموع بیش از  20صخخدوق  شخخیخ
نقل کرده شخخامل  اوکه  یثیاحاد نیاسخخر. مضخخام دهیگنجان آثارشدر  را ،اندهبود نظرمدّ 

 اتیروا نیکه در اسناد ا یافراد نیشود. همچنمی زین نیشیخاص پ یخلقر نور ثیاحاد
مسلم، شامل متهمان به غلو  بن و محمد ریچون ابابا یبر محدثان بزرگ ، افزونقرار دارند

 با بطمرت غلو به متهمان یبرخ و سنان بن محمد و شمر عمروبنجابر، مفضل،  رینظ یکوف
 با صدوق شخیخ که گفر توانمی ،رونیا از. دشخومی نهیابوسخم همچون قم یثیحد ۀحوز

 .بود داده قرار کار دستور در را غلو به متهماناز  ثیحد نقل پدرش صدر سعه ۀتوسع

 هاشم بن میابراه خط

از  یمیعظ بصشاربعه اسخخر که  در کتب انیراوترین ریجمله پرروا ازهاشخخم  بن میابراه
، ینوفال دیزی بن نیحسخخ ،یسخخیع بن حماد، ریعم یاب از ابن کثرت بیترت به را اتشیروا
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 پسخخرش را او ریروا ۀعمد. اسخخر کرده نقل مرار بن لیاسخخماع ومحبوب  بن حسخخن
 ینیکل کتب اربعه، در را میابراه بن یعل اتایرو نیشتریبنقل کرده اسخر.  میابراه بن یعل

 نقل کرده اسر. 
ر قرا نوری اهل بیرخلقر  اتیاز روا یکیچه قیپسرش در طرهاشم و  بن میابراه

اشد. بسخرچشمه گرفته  ثیاحاد این قبیل انیبه راوی آنها نیتواند از بدبامر می نیندارند. ا
رده، نقل ک ریروا سه سنان تنها بن از محمد هاشم بن میابراهاربعه  کتب دراسر که  جالب
نقل کرده اسر. بر  سخنان بن از محمد ریروا 022 یسخیع بن محمد بن احمد کهیدر حال

خط  ،بخه قم ثیخانتقخال حخد یگرفخر کخه از دو خط اصخخل جخهیتوان نتمی ،اسخخاس نیا
 دیو شخخا یخلقر نور ثینسخخبر به احاد یشخختریب رشیپذ یسخخیع بن محمد بن احمد

خط  ریشخخنخاسخخی والامرتبخه داشخخته اسخخر. محدودامخا  ثیخاحخاد دیگربخالملازمخه 
شمه حشم سرچ بن مرتبه هشا  پایینشناسی او به اما  شیتواند از گراهاشم می بن میابراه

 گرفته باشد.
 اتیاز روا ریروا نه یشمارش کنون بنا به  که دارد قرار ینیکل رهینجز نیا انیپا در البته،

را از  اتیروا نیا ینیرا نقل کرده اسخخر. روشخخن اسخخر که کلخلقر نوری اهل بیر
ری نوخلقر  راویان ۀبالاروند ۀریزنج انینقل کرده اسخخر. در م میابراه بن یعل قیطر غیر

و  ادیز بن سخخهل همچوناز قم  یهم متهمخان بخه غلو اخراج ،یکرافوادر اهخل بیخر
 همچون یسهل حضور دارند و هم متهمان به غلو کوف بن اللّه دیعب بن نیحسخ نه،یابوسخم

 ینیکل. یالزعفران اسخخحاق بن عمران رینظ یمجهول افراد هم و سخخنان بن محمد ومفضخخل 
: 2، ج2433نکلینی، یعاصم محمد بن احمد همچون یصیمشا قیطر از را نوری خلقر اتیروا

 (442نهمخان:  ینیمحمخد علان کل بن یو عخل (202، 445نهخمخان:  سیخادر بخن احخمخد (435، 080
 و روایر نقل (3 ، ح442نهمان:  یاشعر محمد بن نیحسو  (202، 530نهمان:  عطار ییحی بن محمد

 .اسر کرده
ه ی بیشخخترین احادیث خود را از متهمان بنیعلان کل بن محمد بن یعلپیشخختر گفتیم که 

 ینصع احمد بن محمد بن اسحاق ی وحماد راز یاب بن صالح ،ادیز بن سهلغلوی همچون 
 ،2433نکلینی، یو از منقولنصستین مصلوق  ثیحد قیطر در که یافراد تما . اسر کرده نقل

د. انغلو به متهم افراد( مفضل حماد، بن یعل نه،یابوسم اد،یز بن نسخهل دارند قرار (442: 2ج
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 (2، ح 442نهمان: فیکو و یقم غلو به متهمان زین سیادر بن احمد از منقول ریروا سخخه در
 (3، ح 442نهمان:  یاشخخعر محمد بن نیحسخخ ثیخحخد قیطر در. دارنخد یپررنگ حضخخور

به خط متهمان به غلو  شانیکه در بالا تعلق ا قرار دارندمحمد  بن یسخنان و معل بن محمد
 خیامش ثیاحاد که بوده بغداد ساکن یول ی،کوف اصالتا   یعاصم محمد بن احمد. شد انبی

اسخخر. در دو  دهیرا در بغداد د یو ینیکل . احتمالا  اسخخر کردهمی نقل بغداد در را یکوف
 وجود ندارد. یفرد معروف به متهم به غلو ،یو ریروا

 نوری اهل بیرخلقر  ثیدر اخذ احاد ینیکلکه  افریتوان درمی ،اسخخاس نیا بر
 طخ کهرا  ییهایرو هم محدود کرده عبور میابراه بن یعل یعنی صشیشخخ نیبزرگتراز  هم

ابع ت لیتوسعه و تسه نیدر ا ی. واسر کرده نقَ داشته نظر در یسیع بن محمد بن احمد
 بوده اسر. یقم سیو احمدبن ادر ینیهمچون علان کل یصیمشا

 یالبرق خالد بن محمد بن احمد خط

نوری خلقر  یثاز احاد یخکیچه یقو پخدرش در طر یخخالخد برق بن محمخد بن احمخد
. دنش یافر ربی اهل یخلقر نوردربارۀ  یثیحد محاسن درد. نقرار ندار بیر اهل

من از نور خداوند اختاخاص داده و در آن ؤرا به خلقر م یکتاب باب یندر اهمه، او ینبا ا
نقل کرده  عمر از اما  صادق بن سخنان از مفضل بن حدیثی را به طریق محمداز جمله 

: 2032برقی، ن گویداز نور عظمر و جلال کبریای خداوند سخخصن می« مؤمن»که از خلقر 

 کند. یاثبات نم اهل بیر یای را برایاختااص یلرفض یثحد ینکه ا پیداسر (.202

 نتیجه 

صخخورت جریانی و زنجیره وار در نقل متهمان به غلو در مدرسخخۀ کوفه چه منفردا  و چه به 
اند، اما افزون بر آنها، محدثان نقش بسخخزایی ایفا کردهاحادیث خلقر نوری اهل بیر

از طریق  غیر برجسختۀ کوفی و نیز محدثان معمولی و در عین حال توثیق شده نیز به طرقی
حشم و زراره در نقل این  بن اند. عد  حضور هشا متهمان به غلو این احادیث را نقل کرده

تواند حاکی از عد  اعتقاد ایشخان به این مضخمون باشخدا اما دلیل روشنی بر احادیث می
 مصالفر ایشان با این مضمون در دسر نیسر.
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به کلینی و خط منتهی به  در مخدرسخخۀ قم هر دو خط اصخخلی نقل حدیث نخط منتهی
، حتی خلقر های احادیث خلقر نوری اهل بیرصخخدوق( در نقل همه گونه شخخیخ

نوری خاص پیشخخین با هم اشخختراف دارند. در عین حال، بین ابتدا و انتهای هر کدا  از دو 
ه کرغم این خط در قبال نقل این احادیث تطوری مشخخهود اسخخر. در خط منتهی کلینی به

کننده کلینی به میراث حدیثی هاشخخم دو حلقه اصخخلی متاخخل بن اهیم و ابراهیمایر بن علی
اند، کلینی با اسختفاده از مشایخ را نقل نشردهبیر کوفه هیچ حدیث خلقر نوری اهل

هاشم  بن گنجانیده اسر. از طرف دیگر او رویه ابراهیم وکافیدیگر خود این احادیث را در ا
 سنان نقَ کرده بن نقل از متهمان به غلو نظیر مفضل و محمدابراهیم را در عد   بن و علی

ه که سصدوق، در حالی و از ایشان احادیث فراوانی نقل کرده اسر. در خط منتهی به شیخ
لولید ا عبداللّه و ابن بن عیسی و سعد بن محمد بن گیر پیش از او، یعنی احمدحلقه سصر

زتر بااند، وی به تبع پدرش دسر و دلهصورت محدود احادیث خلقر نوری را نقل کردبه
توان رو شخده و شمار بالایی از آنها را نقل کرده اسر. بدین ترتیب میبا این احادیث روبه

را بیر گفر مدرسۀ قم به مرور زمان تعداد هر چه بیشتری از روایات خلقر نوری اهل
متهمان به غلو  کوفی و  مورد پذیرش قرار داده اسخخر و در این پذیرش ابایی نداشخخته که از

 قمی نقل کند.
ان تومیدربارۀ خلقر نوری اهل بیربا توجه به مجموع روایات راویان قم و کوفه  

و حتی خلقر نوری گفر که نقل و در نتیجه اعتقاد به اصخخل خلقر نوری اهل بیر
غلو و  مان بهمتهمان به غلو، مته پیشین بین راویان و خطوط حدیثی قم و کوفه، اعم از غیر

تواند از جمله موارد اتها  به غلو باشد. کنندگان به غلو مشترف بوده و این اعتقاد نمیمتهم
حشم و هواداران و پیروان قمی و خراسانی  بن در این میان در خاوص خط کلامی هشا 

سو از نقل احادیث متهمان به غلو جز به توان حشمی قاطع صادر کردا زیرا از یکآن نمی
اند و از سوی دیگر برخی ایشان، برخی راویان احادیث خلقر نوری را به درت ابا داشتهن

 .داننداند که کدا  روایاتشان را کذب میاند، هرچند مشصص نشردهکذب متهم کرده
 

 نامهکتاب

، تاخخحیح: سخخید محمد رضخخا جلالی اورجال(، 2014حسخخین ن بن غضخخائری، احمد ابن .2
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 دار الحدیث. حسینی، قم: 
 ویسبادن:  -، آلماناواص ین واختلاف الإسلامیین مقالات(، ق2433الحسن ن ، ابواشخعری .5

 شتاینر.  فرانس

 .12-08، ص12، شنقدونظر، «مدرسه کلامی کوفه»(، 2002اقوا  کرباسی، اکبر ن .0
 دار الشتب الإسلامیة. ، تهران: اواحاسن (،ق2032نخالد  بن محمد بن برقی، احمد .4
، شاذاط نیشابقر  بن خقرشرید شررق در سردو سقم؛ فضل(، 2005بیات مصتاری، مهدی ن .2

 شناسی شیعه.قم: موسسه کتاب
 ماخخطفی،  تعلیق: کمال و ، تحقیقاوعین اوحقر(، 2035نشخخوانن بن سخخعید ، ابوحمیری .1

 تهران: اعادات. 
، قم: کفایة الأثر فی اونصی ع ی الأ اة الإثنی عشررر(، ق2432محمخد ن بن ، علیخزاز رازی .3

 بیدار. انتشارات 
 شیعه.  آثار نشر ، قم: مرکزاوحدیث رجال معجم(، ق2423خویی، سخید ابوالقاسم موسوی ن .8
مرکز نشر قم: ، معجم رجال اوحدیث وتفصیل طبقات اورجال، (2035خخخخخخخخخخخخخخخخخ ن .0

 . الاسلامیهالثقافه 
گیری مدرسه حشم تا ششل بن امتداد جریان فشری هشخا »(، 2002رضخایی، محمدجعفر ن .23

 .  223-02، ص12، شنقد و نظر، «کلامی بغداد

تبیین معنایی اصطلاح علمای ابرار با تأکید بر جریانات فشری »(، 2002خخخخخخخخخخخخخخخخخ ن .22
 .38-10، ص02، شاندیشه نقین دینی، «اصحاب ائمه

د (، ق2434حسن ن بن صخفار، محمد .25 ، قم: مشتبة بصا ر اودرجات فی فضا ل آل محای
 آیة اللّه المرعشی النجفی.

 .  03-11، ص12، شنقدونظر، «مدرسه کلامی قم»(، 2002طالقانی، سیدحسن ن .20

، تهران: انتشارات یرید جعفی بن پژوهشی پیرامقط جابر(، 2088طاووسخی مسخرور، سعید ن .24
 دانشگاه اما  صادقنع(.

تاخحیح: حسن ت هیب الأحکام، (، ق2433طوسخی( ن حسخن نشخیخ بن طوسخی، محمد .22
 موسوی خرسان، تهران: دارالشتب الإسلامیه. 

 ، قم: مؤسسة النشر الاسلامی. رجال اوطقسی(، 2030خخخخخخخخخخخخخخخخخ ن .21
نیفین وأصحاب ف رست کتب اوشیعة وأصقو م وأسااء اواص(، ق2453خخخخخخخخخخخخخخخخخ ن .23
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 ، اعداد: المشتبة المحقق الطباطبایی، قم: ستاره. الأصقل
ارموی،  الدینجلال سید و تقدیم: ، تحقیقالایضاا(، 2010ن نیشخابوری شخانان بن فضخل .28

 .  تهران دانشگاه تهران: انتشارات

ی، محمد .20 مشخخهد: مؤسخخسخخه نشخخر  رجال اوکشرری،(، ق2048عبد العزیز ن بن عمر بن کشخخّ
 دانشگاه مشهد. 

، تحقیق: علی اکبر غفاری و محمد اوکافی(، ق2433اسخخحاق ن بن یعقوب بن کلینی، محمد .53
 تهران: دارالشتب الإسلامیة. آخوندی، 

 ، قم: جامعه مدرسین.اوخصال (،2015صدوق( ن بابویه نشیخ بن علی بن محمد .52

 ، قم: کتابفروشی داوری. عع ل اوشرا(، ق2082خخخخخخخخخخخخخخخخخ ن .55

، ماحح: علی اکبر غفاری، تهران: کاال اودین وتاام اونعاة(، ق2002خخخخخخخخخخخخخخخخخ ن .50
 دارالشتب الإسلامیه.

 ، قم: جامعه مدرسین.اوتقحید(، ق2008خخخخخخخخخخخخخخخخخ ن .54

 ، قم: دفتر انتشارات اسلامی. معانی الأخبار(، ق2430خخخخخخخخخخخخخخخخخ ن .52

 ، قم: دفتر انتشارات اسلامی. کتاب من لا یحضرو اوفقیه(، ق2420خخخخخخخخخخخخخخخخخ ن .51
، بحرار الأنقار اوجرامعرة وردرر أخبرار الأ اة الأط ار(، ق2430مجلسخخی، محمخد بخاقر ن .53

 دار رحیاء التراث العربی. بیروت: 
ی زنجانی، ، ماحح: سید موسی شبیررجال اونجاشی(، ق2433علی ن بن نجاشخی، احمد .58

 قم: مؤسسة النشر الاسلامی. 
 ، تهران: نشر صدوق. اوغیبة( ق2003ابراهیم ن بن نعمانی، محمد .50
، قم: مؤسسة م رتدر  اوقسا ل وم تنب  اوا ا ل ق(،2438محمد تقی ن بن نوری، حسخین .03
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